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The Chain and Textual Analysis of Sunni Traditions about the 
Interpretation of the Phrase “Sab’an minal-mathānī’’ (15: 87)

Abdolhadi Feqhizadeh1

 Mahdieh Dehqani Qanatghestani2*
Abstract

A notable number of Sunni exegetes of the Qur’an based on the 
prophetic traditions which introduce the Qur’anic chapter “Ḥamd” 
as the example of the term “sab’an minal-mathānī”, preferred this 
implication to other views. To assess this interpretation, the question 
arises as to whether the Prophetic narratives applied for Sunni exegetes 
in order to prove their claim have the capability to prove such a point, 
regarding their context (Matn) and chains of transmitters (Sanad). 
In this paper, prophetic narratives are categorized according to their 
chains of transmitters. Because of the similarity of the text of various 
narratives, it is concluded that all these narratives refer to one Prophet’s 
speech while speaking with one of the Companions (most likely ‘Ubay 
bin Ka’b or Abu Sa’īd bin Mu’allā). The denominator of all traditions 
introduces “Sūrah al-Ḥamd” as a sūrah that has been not existed in 
the previous revealed books and afterwards the recitation of the eighty 
seventh verse of Sūrah al-Ḥijr ends the speech. Sunni exegetes argue 
that the verse “wa laqad ātaynāka sab’an minalmathānī wal-Qur’an 
al-‘Aẓīm” which emphasizes on the virtue of Sūrah al-Ḥamd, points to 
the position of “sab’an minalmathānī” for this Sūrah as well. However, 
reviewing of these narratives indicates that possibly they suppose the 
word “al-mathānī” - as referring to the past - as part of the revelation of 
the Qur’an which is similarly existed in the previous revealed scriptures 
and then are repeated in the Qur’an, but the phrase “al-Qur’an al-
‘Aẓīm” refers to the part of the Qur’an that is not mentioned in previous 
scriptures and is specific to the Prophet of Islam (pbuh).
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مَثاني«
ْ
مِنَال

ً
بررسیسندیودلالیروایاتاهلسنتدرتفسیر»سَبْعا

عبدالهادیفقهیزاده1
مهدیهدهقانیقناتغستانی2*

چکیده

شـمار قابـل توجهـی از مفسـران اهـل سـنت بـه واسـطه بـاور بـه وجـود روایـت هـای نبـوی دال بر 

مَثاني «، تفسـیر این تعبیر به »سـوره 
ْ
 مِـنَ ال

ً
معرفـی »سـوره حمـد« به عنـوان مصداق عبارت »سَـبْعا

حمـد« را بـر دیگـر آراء برتـری داده و آن را برگزیده انـد. بررسـی روایـات نبـوی در ایـن موضـوع 

مشـابهت زیـاد متـن آن هـا را اثبـات می کنـد؛ به نحـوی کـه می توان گفـت همـه آن ها بازگـو کننده 

یـک سـخن پیامبـر )ص( در گفـت و گـو بـا یکـی از صحابه )بـه احتمـال زیاد ابـی بن کعـب، و یا 

ابوسـعید بـن معلـی( هسـتند. محتـوای مشـترک در همـه ایـن روایـات معرفـی »سـوره حمـد« بـه 

عنـوان سـوره ای اسـت کـه در کتـب آسـمانی پیشـین و قـرآن نظیـر و ماننـد نـدارد و سـپس تلاوت 

آیـه هشـتاد و هفتـم سـوره حجر اسـت. مفسـران اهل سـنت علت تـلاوت این آیـه پس از اشـاره به 

مَثاني « اسـت. 
ْ
 مِـنَ ال

ً
فضیلـت سـوره حمـد را در ایـن دیده انـد که این سـوره مصـداق تعبیر »سَـبْعا

امـا بازخوانـی مجـدد ایـن روایـات نشـان می دهـد کـه از آنجایـی کـه در آیه هشـتاد و هفتم سـوره 

عَظیـمَ« در کنـار یکدیگـر آمده انـد نمی تـوان به 
ْ
ـرْآنَ ال

ُ
ق

ْ
مَثانـي « و »ال

ْ
 مِـنَ ال

ً
حجـر دو تعبیـر »سَـبْعا

مَثاني « اسـت؛ چـه اینکه امکان دارد این سـوره 
ْ
 مِنَ ال

ً
طـور قطـع گفت سـوره حمـد مصداق »سَـبْعا

عَظیمَ« معرفی شـده باشـد. توجه به واژگان بـه کار رفتـه در آیه، یعنی 
ْ
ـرْآنَ ال

ُ
ق

ْ
بـه عنـوان مصـداق »ال

مَثانـي « ـ کـه بـه معنـای 
ْ
عَظیـمَ« ایـن احتمـال را بـه وجـود مـی آورد کـه تعبیـر »ال

ْ
مَثانـي « و »ال

ْ
»ال

معطـوف بـه گذشـته اسـت ـ بـه بخشـی از وحـی قـرآن که در کتـب آسـمانی پیشـین نظیـر و مانند 

عَظیمَ« به بخشـی از 
ْ
ـرْآنَ ال

ُ
ق

ْ
دارد و تکـرار آن هـا محسـوب می شـود اشـاره داشـته باشـد و تعبیـر »ال

وحـی قرآنـی کـه در کتـب آسـمانی پیشـین ماننـد نـدارد و مختـص بـه پیامبر اسـلام )ص( اسـت 

اشـاره داشـته باشد.
کلیدواژهها

مَثاني، سوره حمد، نقد روایت.
ْ
 مِنَ ال

ً
 تفسیر اهل سنت، تفسیر روایی، سَبْعا

ــی  ــندی و دلال ــی س ــه )1398(. بررس ــتانی، مهدی ــی قناتغس ــادی؛ دهقان ــی زاده، عبداله ــتناد: فقه اس

ــي «، دوفصلنامــه علمــی مطالعــات فهــم حدیــث، 5  مَثان
ْ
ــنَ ال  مِ

ً
ــبْعا ــات اهــل ســنت در تفســیر »سَ روای

)2(، پیاپــی10، صــص 145-123.

   faghhizad@ut.ac.ir  .1. استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران
mdgh.2011@gmail.com .)2. دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران )نویسنده مسئول
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1.طرحمسأله

 مِــنَ 
ً
 سَــبْعا

َ
یْنــاك

َ
 آت

ْ
ــد

َ
ق

َ
یکــی از نعمت هــای عطــا شــده بــه پیامبــر اکــرم )ص(، براســاس آیــه »وَ ل

ــی،  ــاس روایت ــت. براس ــي « اس مَثان
ْ
ــنَ ال  مِ

ً
ــبْعا ــر: 87(، »سَ ــمَ« )الحج عَظی

ْ
ــرْآنَ ال

ُ
ق

ْ
ــي  وَ ال مَثان

ْ
ال

ــک  ــرات و ... در ی ــر و جواه ــا عط ــه ت ــوان گرفت ــوال از حی ــواع ام ــا ان ــودی« ب ــه »یه ــت قافل هف

روز وارد مکــه شــدند؛ مســلمانان بــا خــود گفتنــد چــه مــی شــد ایــن امــوال از آن مــا بــود تــا بــه 

ــازل  ــات ن ــن آی ــس ای ــم. پ ــاق می کردی ــدا انف ــا را در راه خ ــدیم و آن ه ــوی می ش ــا ق ــطه آن ه واس

شــد )ثعلبــی، 1422ق، 5: 350؛ واحــدی: 1411ق، 283(. براســاس نقلــی دیگــر »یهودیــای«، 

بــه طعنــه، کــم ثروتــی پیامبــر اکــرم )ص( را بــه رخ ایشــان کشــید و حضــرت در جــواب فرمــود: 

»مــن امیــن خداونــد در آســمان و زمینــش هســتم و ... پــس از آن ایــن آیــات نــازل شــد« )عیاشــی، 

ــه نقطــه  ــی بازگشــتن ب ــه معن ــی« ب ــی« را از ریشــه »ثن ــون کلمــه »مثان 1380ق، 2: 251(. لغویی

ــن  ــب ب ــدی، 1409ق، 8: 242؛ صاح ــد )فراهی ــزی می دانن ــاره چی ــرار دوب ــت و تک ــاز حرک آغ

ــود  ــرار ش ــه تک ــی را ک ــرو ستایش ــارس، 1404ق، 1: 391( از این ــاد، 1414ق، 10: 179؛ ابن ف عب

ــکری، 1400ق، 42(. ــلال عس ــد )ابوه ــا« خوانده ان »ثن

مَثانــي « دیــر زمانــی اســت کــه بیــن مفســران از صحابــه 
ْ
 مِــنَ ال

ً
 امــا در تعییــن مصــداق »سَــبْعا

رســول خــدا )ص( گرفتــه تــا قــرآن پژوهــان مســلمان و غیــر مســلمان امــروزی اختلافنظــر وجــود 

دارد. آنهــا مصــداق ایــن تعبیــر را امــور گوناگونــی از جملــه هفــت آیــه ســوره حمــد، هفــت ســوره 

طولانــی قــرآن، ســور هفتگانــه حوامیــم، هفــت معنــا و موضــوع قرآنــی و هفــت کرامــت و چهــارده 

حــرف، حــروف مقطعــه و ... دانســته اند )مقاتــل، 1423ق، 2: 436؛ فــراء، بی تــا، 2: 91؛ 

ابوعبیــده، 1381ق، 1: 354؛ ابن کثیــر، 1419ق، 7: 2272؛ طبــری: 1412ق، 14: 17 ـ 39؛ 

ــم، 2010م، 146(.            ــی، 1415ق، 7: 321؛ غان ــا، 3: 171؛ آلوس ــاوردی، بی ت م

در میــان مفســران اهــل ســنت، تفســیر ایــن تعبیــر بــه »ســوره حمــد«، طرفــدار بیشــتری یافته و 

شــهرت پیــدا کــرده اســت. بســیاری از مفســران اهــل ســنت طرفــدار ایــن رای، عامــل ایــن ترجیــح 

را بــه صراحــت وجــود »روایــات نبــوی« دال بــر ایــن موضــوع اعــلام کرده انــد.1 طبــری )310ق( 

ــی  ــت. گروه ــه اس ــکل گرفت ــه ش ــن آی ــیر ای ــدی در تفس ــان جدی ــنت، جری ــل س ــه در اه ــت ک ــر اس ــایان ذک 1. ش
ــد و  ــلاش کرده ان ــد ت ــیری جدی ــرح تفس ــینیان، در ط ــتن آراء پیش ــار گذاش ــا کن ــنت، ب ــل س ــر اه ــن معاص از محققی
ــن احســن الاصلاحــی )1997ق(،  ــد امی ــد. محمدعاب ــه داده ان ــی« اران آراء جدیــدی در مــراد از »ســبعا مــن المثان
ــته  ــن دس ــر( از ای ــم )معاص ــالم الغان ــر( و محمدس ــحرور )معاص ــد الش ــری )2010 م(، محم ــد الجاب محمدعاب

قرآن پژوهــان هســتند.
     الاصلاحــی، در تفســیر »تدبــر قــرآن« ســوره های دارای عمودهــای )محورهــای موضوعــی( نزدیــک بــه یکدیگــر 
 بقــره و آل عمــران، انعــام و اعــراف ســازنده دو 

ً
را بــه صــورت دو بــه دو، در یــک »جفــت ســوره« قــرار می دهــد. مثــلا

»جفــت ســوره« هســتند. ســپس او ایــن »جفــت ســوره ها« را در هفــت »گــروه ســوره« کــه هــر کــدام بــا یــک ســوره 
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مَثانــي« بــه 
ْ
 مِــنَ ال

ً
نخســتین مفســری اســت کــه بــه علــت وجــود روایــات نبــوی، تفســیر »سَــبْعا

ســوره حمــد را بــر دیگــر آراء برتــری داده اســت. وی پــس از نقــل آراء گونا گــونِ صحابــه و تابعیــن 

ــبعُ   المَثانِــي السَّ
ِ

ــبع : عُنِــيَ بِالسَّ
َ

 مَــن قــال
ُ

ــواب، قــول  بِالصَّ
َ

ــی الأقــوالِ فِــي ذلــك
َ
می نویســد: »و أول

مَ 
َّ
ــه عَلیــه و سَــل

ّ
ــی الل

ّ
ــه صَل

ّ
 عَــن رَسُــولِ الل

َ
بــرِ بِذلــك

َ
ــةِ الخ  أمِّ الکتــابِ، لِصحَّ

ُ
واتِــي هُــنَّ آیــات

ّ
الل

ــه  ــت ک ــانی اس ــخن کس ــاره س ــن ب ــوال در ای ــت ترین اق ــری، 1412ق، 14: 39-40(؛ درس )طب

ــاره از رســول  ــن ب ــرا در ای ــاب اســت؛ زی ــه ام الکت ــی« هفــت آی ــد مــراد از »ســبعا المثان می گوین

خــدا )ص( روایــات صحیحــی بــه دســت مــا رســیده اســت«.

ــفرائنی )471ق(،  ــی )427ق(، اس ــون ثعلب ــری همچ ــران دیگ ــری )310ق( مفس ــس از طب پ

ــی )1270ق(،  ــازن )741ق(، آلوس ــان )745ق(، خ ــی )671ق(، ابوحی ــدی )530ق(، قرطب میب

ــه  ــور )1394ق(، دروزه )1404 ق( و ... ب ــب )1387ق(، ابن عاش ــید قط ــمی )1914م(، س قاس

ــه ســوره  ــي« ب مَثان
ْ
ــنَ ال  مِ

ً
ــبْعا ــارت »سَ ــوی« تفســیر عب ــات نب ــه روای ــا اســتناد ب ــری »ب ــد طب مانن

ــفرائنی 1375ش، 3:  ــی، 1422ق، 5: 349؛ اس ــد )ثعلب ــح داده ان ــر آراء ترجی ــر دیگ ــد را ب حم

ــان، 1420ق، 6: 494؛  ــی، 1364ش، 11: 55؛ ابوحی ــدی، 1371ش، 5: 337؛ قرطب 1188؛ میب

دروزه،  64؛   :13 بی تــا،  ابن عاشــور،  321؛   :7 1415ق،  آلوســی،  62؛   :3 1415ق،  خــازن، 
1383ق، 4: 58؛ ســید قطــب، 1412ق، 4: 2153؛ قاســمی، 1418ق، 6: 344(.

 اکنــون ایــن ســوال مطــرح   می شــود کــه روایــات نبــوی کــه مســتند برگزیــدن ســوره حمــد بــه 

مَثانــي « قــرار گرفته انــد، در چــه وضعیتــی از صحــت قــرار دارنــد؟ و 
ْ
 مِــنَ ال

ً
عنــوان مصــداق »سَــبْعا

تــا چــه میــزان می تــوان بــه آن هــا اعتمــاد کــرد و بــر اســاس آن هــا دیگــر آراء تفســیری را ضعیــف 

ــروه  ــت گ ــی هف ــن کار یعن ــرای ای ــد. او ب ــد می گنجان ــه می یاب ــی خاتم ــوره مدن ــک س ــا ی ــود و ب ــاز می ش ــی آغ مک
عَظیــمَ« 

ْ
ــرْآنَ ال

ُ
ق

ْ
مَثانــي  وَ ال

ْ
 مِــنَ ال

ً
 سَــبْعا

َ
یْنــاك

َ
 آت

ْ
ــد

َ
ق

َ
کــردن ســور، بــه صــورت نظــری بــه آیــه 87 ســوره حجــر » وَ ل

ــل از A.T. Welch در  ــه نق ــی، 1392ش، 159 ب ــد )ذوق ــتناد می کن ــرُفٍ« اس ــبعَةِ أح ــرآنُ بِسَ
ُ

 الق
َ

ــزَل ــث »نَ و حدی
.)p .888( Encyclopaedia of Islam, در SURA ــل مدخ

     محمدعابــد الجابــری، مفســر معاصــر، در تفســیر فهــم القــرآن الحکیــم ـ کــه بــر اســاس ترتیــب نــزول ســور، 
مَثانــي«، شــش ســوره ای کــه قبــل از ســوره حجــر نــازل 

ْ
 مِــنَ ال

ً
ســامان یافتــه اســت ـ بــر آن اســت کــه مــراد از »سَــبْعا

ــازل شــده از  ــا بخش هــای ن ــس، هــود، یوســف« همــراه ب ــی ســور »شــعراء، نمــل، قصــص، یون شــده اســت یعن
 شــروع و 

ً
 مضمــون و ثالثــا

ً
 دارای ســاختار و چارچــوب یکســانند، ثانیــا

ً
ســوره »حجــر« هســتند. زیــرا ایــن ســور اولا

افتتــاح )طســم، طــس، طســم ـ الــر، الــر، الــر، الــر( تکــرار شــونده دارنــد )جابــری، 8002م، 2: 53(.
     محمــد شــحرور در الکتــاب و القــرآن ـ قرائــة معاصــرة و محمــد ســلمان غانــم در فــي علــوم القــرآن رؤیــة نقدیّــة 
بــر آننــد کــه ســوره حمــد بــا بقیــه قــرآن تفاوتــی نــدارد و تفاضلــی بیــن آیــات قــرآن نیســت و در واقــع ســوره حمــد 
بخشــی از نظــم، ترکیــب و اعجــاز قــرآن اســت. از نظــر آن هــا بخــش متمایــز در قــرآن »حــروف مقطعــه« اســت کــه 
تعــداد آن هــا چهــارده حــرف اســت یعنــی )2×7ط( یعنــی ســبعة مثنــاة. بــا تطبیــق محاســبات بــر تعــداد حــروف 
ــم، 2010م،  ــت )غان ــه اس ــروف مقطع ــيّ«، ح ــنَ المَثان  مِ

ً
ــبعَا ــر »سَ ــراد از تعبی ــد م ــه می گیرن ــا نتیج ــه، آن ه مقطع

144 ـ 146(.
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مَثانــي « دانســت؟ در اینجــا ابتــدا بــه 
ْ
 مِــنَ ال

ً
شــمرد و ســوره حمــد را تنهــا مصــداق تعبیــر »سَــبْعا

ــر  ــوان مصــداق تعبی ــه عن ــده ســوره حمــد ب ــی کنن ــم کــه معرف ــوی می پردازی ــات نب بررســی روای

مَثانــي « انگاشــته شــده اند، ســپس روایــت نبــوی مخالــف ایــن روایــات را کــه 
ْ
 مِــنَ ال

ً
قرآنــی »سَــبْعا

مَثانــي « معرفــی می شــود، از نظــر می گذرانیــم و 
ْ
 مِــنَ ال

ً
در آن ســور ســبع طــوال مصــداق »سَــبْعا

مَثانــی« و نتیجــه گیــری از آن هــا می پردازیــم.
ْ
 مِــنَ ال

ً
در نهایــت بــه بررســی کلــی روایــات »سَــبْعا

مَثانــی« مقــالات 
ْ
 مِــنَ ال

ً
شــایان ذکــر اســت پیــش از ایــن پژوهــش در تعییــن مصــداق »سَــبْعا

زیــر بــه چــاپ رســیده اســت:

ــی  ــه مرتض ــن، ترجم ــته اری ربی ــی، نوش ــبع المثان ــن س ــث در تعیی ــیر و حدی ــل تفس 1ـ تعام

ــن  ــن در ای ــا 33(. اری ربی ــه 11 ت ــماره 8 )صفح ــفند 1379، ش ــی، اس ــان وح ــا، ترجم کریمی نی

ــان  ــع البی ــن در جام ــه و تابعی ــده از صحاب ــل ش ــوال نق ــذاری اق ــته بندی و تاریخ گ ــه دس ــه ب مقال

مَثانــی« می پــردازد و در نهایــت تفســیر ایــن عبــارت بــه 
ْ
 مِــنَ ال

ً
طبــری در تعییــن مصــداق »سَــبْعا

ــازل  ــاء پیشــین ن ــر انبی ــه »هفــت صحیفــه از صحفــی کــه ب ــا ب ــام قــرآن« و ی ــه پی »وجــوه هفتگان

شــده اســت« بــا وجــود آنکــه اولــی تنهــا از یــک تابعــی نقــل شــده اســت و گوینــده دومــی معلــوم 

نیســت، بــر دیگــر آراء ترجیــح می دهــد و ایــن گزینــش را مطابــق بــا نظریــه رشــد رو بــه عقــب و 

ــمارد. ــاخت می ش ــه ش وارون

ــی،  ــان وح ــری، ترجم ــوب جعف ــته یعق ــی، نوش مَثان
ْ
ــنَ ال  مِ

ً
ــبْعا ــر سَ ــاره تعبی ــی درب 2ـ بحث

ــوال مختلــف در  ــه، اق ــن مقال ــا 102(. نویســنده در ای شــهریور 1380، شــماره 9 )صفحــه 84 ت

مَثانــی« را نقــل و تــا حــدی نقــد می کنــد و در نهایــت بــا اســتفاده 
ْ
 مِــنَ ال

ً
تعییــن مصــداق »سَــبْعا

از روایــات نــزول قــرآن بــر هفــت حــرف، رأی جدیــدی در تفســیر ایــن آیــه، مبنــی بــر اینکــه مــراد 

ــه می دهــد. ــرآن اســت، ارائ ــی ق ــه بطــون معنای ــی« اشــاره ب مَثان
ْ
ــنَ ال  مِ

ً
ــبْعا از »سَ

چنانکــه اشــاره شــد پژوهــش حاضــر، در کاری متفــاوت بــا پژوهش هــای پیشــین، بــه بررســی 

مَثانــی« مــی پــردازد.
ْ
 مِــنَ ال

ً
ســندی و دلالــی روایــات نبــوی اهــل ســنت در تفســیر »سَــبْعا

مَثاني«
ْ
مِنَال

ً
2.روایاتنبویمعرفیکنندهسورهحمدبهعنوانمصداق»سَبْعا

ــه  ــي « ب مَثان
ْ
ــنَ ال  مِ

ً
ــبْعا ــیر »سَ ــتی تفس ــر درس ــا را اثباتگ ــنت آن ه ــل س ــران اه ــه مفس ــی ک روایات

ــر  ــه از پیامب ــت ک ــه اس ــن از صحاب ــج ت ــق پن ــوع، از طری ــد، در مجم ــاب« می دانن ــة الکت »فاتح

اکــرم )ص( نقــل کــرده انــد. ایــن پنــج صحابــه عبارتنــد از: ابــی بــن کعــب، ابوســعید بــن معلــی، 

ابوهریــره، مولــی عامــر بــن کریــز و زیدبــن ثابــت. اینــک ایــن روایــات را بــر اســاس صحابــه ناقــل 

ــم:       ــه می پردازی ــر مجموع ــی ه ــه بررس ــم و ب ــزارش می کنی ــا گ آن ه
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2ـ1.اولینصحابه:ابیبنکعب

ســند روایــت ابــی بــن کعــب در اغلــب منابــع »... عــلاء بــن عبدالرحمــن از پــدرش از ابوهریــره 

ــی، 1349ق،  ــا، 5: 115؛ دارم ــل، بی  ت ــن حنب ــد ب ــت )احم ــرم )ص(« اس ــر اک ــی از پیامب از اب

139؛ ابن خزیمــه، 1412ق، 1:  360؛ نســائی، 1348ق، 2:  446؛ ترمــذی، 1403ق، 4:   :2

ــا، 1: 557 و 2: 258 و 354؛  ــابوری، بی ت ــم نیش ــان، 1414ق، 3: 53 و 54؛ حاک 252؛ ابن حب

ــدرش از  ــن از پ ــن عبدالرحم ــلاء ب ــره »... ع ــذف ابوهری ــا ح ــری، 1412ق، 14: 40(. گاه ب طب

ــا حــذف پــدر عــلاء و  ــا، 1: 558( و گاه ب ــر )ص(« اســت )حاکــم نیشــابوری، بی ت ــی از پیامب اب

ابوهریــره و جایگزینــی ابوســعید مولــی عامــر بــه شــکل »عــلاء از ابوســعید مولــی عامــر از ابــی از 

پیامبــر)ص(« اســت )طبــری، 1412ق، 14: 40(. متــن ایــن روایــت بــا فزونــی و کاســتی هایی در 

منابــع مختلــف روایــی اهــل ســنت نقــل شــده اســت. ایــن بســط و اختصــار را می تــوان در ســه 

ــرد: ــدی ک ــطح درجه بن س

سطحاول:نقلروایتبهصورتتفصیلی

ــي  ــورِ ولا فِ بُ ــي الزَّ ــوراةِ و لا فِ ــي التَّ  فِ
َ

ــزَل ــا أن ــورةً م  سُ
َ

ــك مُ
ِّ
ــهِ )ص( ألا أعَل

ّ
 الل

ُ
ــول  رَسُ

َ
ــال * »... ق

 البــابِ 
َ

: فإنّــي أرجُــو أن لا أخــرُجَ مِــن ذلــك
َ

هــا؟ قلــتُ: بَلــی، قــال
َ
ــرآنِ مِثل

ُ
الإنجیــلِ وَ لا فِــي الق

ــربَ 
ُ
ــغَ ق

َ
نــي حتّــی بَل

ُ
ث

ِّ
 یُحَد

َ
جَعَــل

َ
 بِیَــدي ف

َ
ــذ

َ
مــتُ مَعَــه فأخ

ُ
ق

َ
ــهِ ف

ّ
 الل

ُ
ــمَّ قــامَ رَسُــول

ُ
مَهــا، ث

َ
عل

َ
حَتّــی ت

مــتَ 
ُ
 إذا ق

ُ
قــرَأ

َ
 ت

َ
یــف

َ
ک

َ
لــتَ لِــي قــال: ف

ُ
تــي ق

ّ
ــورةُ ال ــهِ! السُّ

ّ
 الل

َ
لــتُ: یــا رَسُــول

ُ
ق

َ
ــهُ ف

ُ
کرت

َ
ذ

َ
: ف

َ
البــابِ قــال

ــذي 
ّ
ــمُ ال ــرآنُ العَظی

ُ
ــبعُ المَثانــيُّ و الق ــيَ السَّ ــيَ و هِ ــيَ هِ : هِ

َ
 بِفاتِحَــةِ الکِتــابِ قــال

َ
ــرأ

َ
ق

َ
ــي؟ ف

ّ
صَل

ُ
ت

ــری،  ــات: طب ــی کلم ــلاف در برخ ــدک اخت ــا ان ــا، 5: 114؛ ب ــل، بی  ت ــن حنب ــد ب ــتُ« )احم أوتِی

ــا، 1: 557، 2: 258( ــابوری، بی ت 1412ق، 14: 40؛ ابن خزیمــه، 1412ق، 1: 252؛ حاکــم نیش

ــان  ــور و فرق ــل و زب ــورات و انجی ــد آن در ت ــا ســوره ای  را کــه مانن ــد: »آی ــر )ص( فرمودن پیامب

نــازل نشــده اســت بــه تــو بیامــوزم. گفتــم آری. حضــرت فرمودنــد: امیــد دارم از ایــن در خــارج 

نشــوم تــا تــو آن را بیامــوزی. ســپس رســول خــدا )ص( برخاســتند و مــن نیــز بــا ایشــان برخاســتم 

و ]دســت[ ایشــان را بــا دســت خویــش گرفتــم. و مــا شــروع بــه صحبــت کردیــم تــا بــه نزدیــک 

ــول  ــم ای رس ــادم و گفت ــدا )ص( افت ــول خ ــخن رس ــاد آن س ــه ی ــن ب ــد م ــی گوی ــیدیم. اب در رس

خــدا ســوره ای  کــه فرمــوده بودیــد کــدام ســوره اســت؟ حضــرت فرمودنــد: آنــگاه کــه بــرای نمــاز 

برمــی خیــزی ]چــه مــی خوانــی[؟ پــس ابــی شــروع بــه خوانــدن فاتحــة الکتــاب کــرد و حضــرت 

مَثانــی و القــرآنَ العَظیــم« اســت کــه بــه مــن 
ْ
 مِــنَ ال

ً
فرمودنــد ایــن خــودش اســت و ایــن »سَــبْعا

داده شــده اســت«.
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سطحدوم:نقلروایتبهصورتنیمهاختصار

اختصــار ایــن روایــت گاه بــا حــذف اشــاره بــه بی ماننــدی ســوره حمــد در کتــب آســمانی پیشــین 

و قــرآن و گاه بــا حــذف گفتگــوی پیامبــر بــا ابــی و قرائــت ســوره حمــد توســط او صــورت گرفتــه 

اســت. عــلاوه بــر ایــن، گاه شــکل مختصــر شــده ایــن روایــت بــا روایتــی قدســی دربــاره ســوره 

حمــد آمیختــه شــده و یکجــا نقــل گردیــده اســت. از ایــن رو با ســه شــکل اختصار زیــر مواجه هســتیم:

شکلاولاختصار: حذف اشاره به قرائت ابی و تنها اشاره به بی مانندی سوره حمد:

 
َ

ــرآنَ مَثــل
ُ

ــوراةِ و لا فِــي الإنجیــلِ ولا فِــي الق ــهُ فِــي التَّ
ّ
 الل

َ
ــهِ )ص(: مــا أنــزَل

ّ
 الل

ُ
 رَسُــول

َ
* »قــال

« )ابن خزیمــه، 1412ق، 1: 252(. ــبعُ المَثانــيُّ ــيَ السَّ ــابِ وهِ أمِّ الکِت

شکلدوماختصار: حذف بی مانندی سوره حمد و اشاره به قرائت ابی:

ــهِ رَبِّ 
ّ
 لل

ُ
فتَتِــحُ؟ قــال: الحَمــد

َ
ــلاةَ بِــمَ ت ــه: إذا افتَتَحــتَ الصَّ

َ
 ل

َ
ــهِ )ص( قــال

ّ
 الل

َ
* »... أنَّ رَســول

ــذي 
ّ
ــرآنُ العَظیــمُ ال

ُ
ــبعُ المَثانِــيُّ و الق ــهِ )ص(: هــي السَّ

ّ
 الل

ُ
 رَســول

َ
تَمَهــا. فقــال

َ
میــنَ، حتّــی خ

َ
العال

أعطِیــتُ« )طبــری، 1412ق، 14: 40(.

میــنَ حتّــی 
َ
ــهِ رَبِّ العال

ّ
 لل

ُ
حمــد

َ
ــهِ )ص( ال

ّ
 عَلــی رَســولِ الل

َ
ــرأ

َ
ــه ق * »أبــيّ بــن کعــب )رض( أنَّ

ــذي أعطِیــتُ« )حاکــم 
ّ
عظیــمُ ال

َ
ــرآنُ ال

ُ
ــبعُ المَثانــيُّ و الق هــا السَّ ــهِ )ص(: إنَّ

ّ
 الل

ُ
 رســول

َ
تَمَهــا فقــال

َ
خ

ــا، 1: 558(. ــابوری، بی ت نیش

شــکلســوماختصــار: حــذف اشــاره بــه قرائــت ابــی و اشــاره بــه بی ماننــدی ســوره حمــد، 

همــراه بــا افــزودن خلاصــه یــک روایــت قدســی دربــاره ســوره حمــد:

ــرآنِ، وهِــيَ 
ُ

 أمِّ الق
َ

ــوراةِ و الإنجیــلِ مثــل ــهُ فِــي التَّ
ّ
 الل

َ
ــه )ص(: مــا أنــزَل

ّ
 الل

ُ
 رَســول

َ
* »... قــال

ــذی، 1403ق،  « )ترم
َ

ــأل ــا سَ ــدِي م ــدِي، ولِعَب ــنَ عَب ــي وبَی  بَینِ
ٌ
ــومَة ــيَ مَقسُ ، وهِ ــيُّ ــبعُ المَثانِ السَّ

ــن  ــد ب ــائی و احم ــا، 5: 114 )نس ــل، بی  ت ــن حنب ــد ب ــائی، 1348ق، 2: 139؛ احم 4: 360؛ نس

ــل ...«((. ــی الإنجی ــل،»... و لا ف حنب

ــرده  ــازل نک ــرآن ن ــد ام الق ــل مانن ــورات و انجی ــد در ت ــد: خداون ــدا )ص( فرمودن ــول خ رس

اســت، آن الســبع المثانــی اســت کــه بیــن مــن و بنــده ام تقســیم شــده اســت و بــرای بنــده ام آنچــه 

ــت. ــد اس ــب می کن ــوره[ طل ــن س ]در ای

ــرآنِ وهِيَ 
ُ

 أمِّ الق
ُ

ــوراةِ ولا فِــي الإنجیلِ مِثــل عالــی مــا فِــي التَّ
َ
ــهُ ت

ّ
 الل

ُ
ــول

ُ
ــهِ )ص(: یَق

ّ
  الل

ُ
  رَســول

َ
*  »... قــال

« )ابن حبــان،    1414ق،  3:  53(.
َ

 بَینِــي و بَینَ عَبــدِي و لِعَبــدِي ما سَــأل
ٌ
ــبعُ المَثانِــيُّ و هِــيَ مَقسُــومَة السَّ

 بَینِــي وبَیــنَ عَبــدِي و لِعَبــدِي مــا 
ٌ
بــه نظــر می رســد قســمت انتهایــی ایــن روایــت یعنــی »مقسُــومَة
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...« شــکل مختصــر شــده روایــت قدســی اســت کــه از ســه صحابــی کــه در میــان آن هــا ابــی 
َ

سَــأل

بــن کعــب قــرار نــدارد، از پیامبــر )ص( نقــل شــده اســت.1 

سطحسوم:نقلروایتبهصورتاختصارکامل

در مختصرتریــن شــکل نقــل ایــن روایــت، بــی آن کــه بــه هیچ یــک از گفتگوهــای پیشــین اشــاره 

ــود:  ــی می ش ــي « معرف مَثان
ْ
ــنَ ال  مِ

ً
ــبْعا ــداق »سَ ــوان مص ــه عن ــد ب ــوره حم ــاره، س ــه یک ب ــود، ب ش

« )دارمی،  1349ق،  2: 446(.  بعُ المَثانِيِّ  الکِتابِ هِيَ السَّ
ُ
هِ )ص(: فاتِحَة

ّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
* »... قال

 الکِتــابِ« )حاکــم نیشــابوری، بی تــا، 
ُ
ــبعُ المَثانِــيُّ فاتِحَــة ــهَ )ص( قــال: السَّ

ّ
* »... عَــن رَسُــولِ الل

.)354 :2

1-1-2.بررسیروایاتابیبنکعبازپیامبراکرم)ص(

نکتــه مهــم در بررســی روایــت ابــی، آن اســت کــه در شــکل مبســوط پــس از اشــاره بــه بی ماننــدی 

 مِــنَ 
ً
 سَــبْعا

َ
یْنــاك

َ
 آت

ْ
ــد

َ
ق

َ
ســوره حمــد در کتــب آســمانی پیشــین، پیامبــر )ص( بــه عطــا شــدن »وَ ل

ــوازات  ــه م ــار ب ــگام اختص ــا در هن ــد؛ ام ــاره می کنن ــان اش ــه ایش ــمَ« ب عَظی
ْ
ــرْآنَ ال

ُ
ق

ْ
ــي  وَ ال مَثان

ْ
ال

ــا  ــه عط ــا ب ــود و تنه ــذف می ش ــث ح ــن حدی ــمَ« از مت عَظی
ْ
ــرْآنَ ال

ُ
ق

ْ
ــب »وَ ال ــاره ای مطال ــذف پ ح

مَثانــي « بــه ایشــان اشــاره شــده و ســوره حمــد مصــداق ایــن تعبیــر معرفــی می گــردد. 
ْ
 مِــنَ ال

ً
شــدن »سَــبْعا

ــي « و »وَ  مَثان
ْ
ــنَ ال  مِ

ً
ــبْعا ــر »سَ ــت، هــر دو تعبی ــی روای ــه این کــه در شــکل تفصیل ــا توجــه ب ب

عَظیــمَ« در کنــار یکدیگــر یــاد شــده اســت، ایــن ســوال مطــرح می شــود کــه ســوره حمــد 
ْ
ــرْآنَ ال

ُ
ق

ْ
ال

عَظیــمَ«؟ متــن ایــن روایــت هیــچ قرینــه ای را 
ْ
ــرْآنَ ال

ُ
ق

ْ
مَثانــي « اســت یــا »ال

ْ
 مِــنَ ال

ً
مصــداق »سَــبْعا

ــه یــک انــدازه احتمــال  بــر ترجیــح یکــی از ایــن تعابیــر بــر دیگــری در بــر ندارنــد و در نتیجــه ب

عَظیــمَ« معرفــی شــده 
ْ
ــرْآنَ ال

ُ
ق

ْ
مَثانــي « یــا »ال

ْ
 مِــنَ ال

ً
دارد ســوره حمــد بــه عنــوان مصــداق »سَــبْعا

باشــد. بنابرایــن نمی تــوان بــر اســاس ایــن روایــات گفــت کــه حضــرت رســول )ص( ســوره حمــد 

مَثانــي « دانســته اند؛ چــه ایــن  کــه احتمــال دارد ایشــان ایــن ســوره را بــه 
ْ
 مِــنَ ال

ً
را مصــداق »سَــبْعا

عَظیــمَ« معرفــی کــرده باشــند.
ْ
ــرْآنَ ال

ُ
ق

ْ
عنــوان مصــداق یــا از مصادیــق »ال

یــنِ 
َ

ــلاةَ بَینــي وبَیــنَ عَبــدِي نِصف سَــمتُ الصَّ
َ
 از ابوهریــره از پیامبــر )ص( بــا آغــاز »ق

ً
1. ایــن حدیــث قدســی غالبــا

ــا، 2: 241 و 285 و 460؛  ــل، بی  ت ــن حنب ــد ب ــک، 1406ق، 1: 85؛ احم ــت )مال ــده اس ــل ش ــدِي ...« نق ولِعَب
ــذی، 1403ق، 4: 270؛  ــوداود، 1410ق، 1: 189؛ ترم ــا، 2: 1243؛ اب ــه، بی ت ــا، 2: 9؛ ابن ماج ــابوری، بی ت نیش
نســائی، 1348ق، 2: 136(. همچنیــن گاه بــا همیــن آغــاز از جابربــن عبداللــه انصــاری از پیامبــر )طبــری، 1412ق، 
ــم 

َ
ــیَّ سُــورَةً ل

َ
 عَل

َ
ــد أنــزَل

َ
ــهَ ق

ّ
1: 66؛ ابن ابــی حاتــم، 1419ق، 1: 28( و گاه از ابن عبــاس از پیامبــر بــا آغــاز »إنَّ الل

ــورَةَ بَینِــي و  سَــمتُ هــذِه السُّ
َ
ــی: ق

َ
عال

َ
ــهُ ت

ّ
 الل

َ
بِــيُّ )ص(: قــال  النَّ

َ
بلِــي، قــال

َ
سُــلِ ق یَنزِلهــا عَلــی أحَــدٍ مِــنَ الأنبِیــاءِ و الرُّ

 الکِتــابِ ...« نقــل شــده اســت )بیهقــی، 1410ق، 2: 447(.
ُ
بَیــنَ عِبــادِي فاتِحَــة



13
98

ن 
ستا

تاب
 و 

ار
 به

،)
10

ی
یاپ

 )پ
وم

ه د
ار

شم
م، 

ج
 پن

ال
 س

ث،
دی

 ح
هم

ت ف
عا

طال
ی م

لم
 ع

مه
لنا

ص
وف

د

130

2ـ2.دومینصحابه:ابوسعیدبنمعلی

ـــوی،  ـــی، ناقـــل روایـــت نب ـــره و اب ـــد ابوهری ـــه دیگـــری اســـت کـــه مانن ـــن معلـــی، صحاب ابوســـعید ب

ـــت.  ـــده اس ـــی ش ـــي « تلق مَثان
ْ
ـــنَ ال  مِ

ً
ـــبْعا ـــداق »سَ ـــوان مص ـــه عن ـــد ب ـــوره حم ـــی س ـــر معرف دال ب

ـــص  ـــن از حف ـــن عبدالرحم ـــب1 ب ـــب/ خبی ـــعبه از حبی ـــق ش ـــاره از طری ـــات او در این ب ـــه روای هم

ـــت در  ـــن روای ـــت. مت ـــده اس ـــل ش ـــر )ص( نق ـــی( از پیامب ـــن معل ـــعید ب ـــم از او )ابوس ـــن عاص ب

منابـــع مختلـــف در دو ســـطح مبســـوط و مختصـــر قابـــل مشـــاهده اســـت امـــا مضمـــون روایـــت در همـــه 

منابـــع یکســـان اســـت.

نمونهروایتمبسوط:

ـــا  : م
َ

ـــال ـــه فق یتُ
َ
ـــتُ فأت ی

َّ
ـــی صَل ـــهُ حتّ ـــم أجِب

َ
ل

َ
ـــه )ص( ف

ّ
 الل

ُ
ـــول ـــي رَس عانِ

َ
د

َ
ـــي ف

ِّ
ـــتُ أصَل ن

ُ
* »... ک

ـــهُ 
ّ
ـــل الل

ُ
ـــم یَق

َ
: أل

َ
ـــال ـــي، ق

ِّ
ـــتُ أصَل ن

ُ
ـــی ک ـــه! إنّ

ّ
 الل

َ
ـــول ـــا رَسُ ـــت: ی ـــال: قل ـــي؟ ق أتِیَنِ

َ
 أن ت

َ
ـــك مَنَعَ

 
َ

ـــك مَنَّ
َ
عل

َ
: لأ

َ
ـــال ـــمَّ ق

ُ
ـــم« ث

ُ
ـــولِ إذا دَعاک سُ ـــهِ وللرَّ

ّ
ـــتَجِیبُوا لل ـــوا اس ـــنَ آمَنُ ـــا الذی ه ـــا أیُّ : »ی

َّ
ـــل ـــزَّ وجَ عَ

ـــدي   بِیَ
َ

ـــذ
َ

ـــال: فأخ ـــجِدِ؟ ق ـــن المَس ـــرُجَ مِ خ
َ
 أن ت

َ
ـــل ب

َ
ـــرآنِ ق

ُ
ـــن الق ـــرآنِ أو مِ

ُ
ـــي الق ـــورَةً فِ ـــمَ سُ

َ
أعظ

ـــمَ 
َ

 أعظ
َ

ـــك مَنَّ
َ
عل

َ
لـــتَ لأ

ُ
 ق

َ
ـــك ـــه! إنَّ

ّ
 الل

َ
لـــتُ: یـــا رَســـول

ُ
مّـــا أرادَ أن یَخـــرُجَ مِـــنَ المَســـجِدِ ق

َ
ل

َ
ف

ـــرآنُ 
ُ

ـــيُّ والق ـــبعُ المَثان ـــيَ السَّ ـــنَ« هِ مِی
َ
ـــهِ رَبِّ العال

ّ
 لِل

ُ
ـــد ـــم، »الحم : نَعَ

َ
ـــال ـــرآنِ، ق

ُ
ـــي الق ـــورةً فِ سُ

ـــذي أوتِیتُـــه.« )احمـــد بـــن حنبـــل، بی  تـــا، 4: 211(
َّ
العَظیـــمُ ال

بخـــاری )256ق(، ابـــوداود )275ق(، نســـائی )303ق(، ابویعلـــی )307ق(، ابن خزیمـــه 

ـــت  ـــن روای ـــری )310ق( ای ـــی )458ق( و طب ـــی )360ق(، بیهق ـــان )354ق(، طبران )311ق(، ابن حب

ـــاری، 1401ق،  ـــد )بخ ـــرده ان ـــل ک ـــوط نق ـــکل مبس ـــه ش ـــات، ب ـــی کلم ـــلاف در برخ ـــدک اخت ـــا ان را ب

5: 146، 199 و 222، 6: 103؛ ابـــوداود، 1410ق، 1: 328؛ نســـائی، 1348ق، 2: 139؛ ابویعلـــی، 

ــی، 1406ق،  ــان، 1414ق، 3: 56؛ طبرانـ ــه، 1412ق، 2: 38؛ ابن حبـ ــا، 12: 225؛ ابن خزیمـ بی تـ

22: 303؛ حاکـــم نیشـــابوری، بی تـــا، 1: 557؛ بیهقـــی، بی تـــا، 2: 368 و 7: 64 و طبـــری2، 

.)41 1412ق،14: 

ــب  ــت )خبی ــده اس ــن آم ــن عبدالرحم ــب ب ــر حبی ــی دیگ ــن و در برخ ــن عبدالرحم ــب ب ــا خبی ــی نقل ه 1. در برخ
ــا، 3: 450؛ دارمــی، 1349ق، 2: 445؛ بخــاری، 1401ق، 5: 146 و  ــل، بی ت ــن حبنب ــن عبدالرحمــن: احمــد ب ب
199 و 222 ـ حبیــب بــن عبدالرحمــن: احمــد بــن حنبــل، بی تــا، 4: 211؛ دارمــی، 1349ق، 1: 350؛ ابن ماجــه، 

بی تــا، 2: 1244 و ...(.

2. طبــری، ســند را بــه شــکل »... ســعید بــن حبیــب، عــن حفــص بــن عاصــم، عــن أبــي ســعید بــن المعلــی ...« 
ــن حبیــب« تصحیــف  ــه نظــر می رســد »ســعید ب ــع دیگــر ب ــن روایــت در مناب ــه ســند ای ــا توجــه ب آورده اســت. ب

شــده ی صــورت صحیــح »شــعبه عــن حبیــب« یــا »یحیــی بــن ســعید عــن شــعبة عــن حبیــب« باشــد.
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نمونهروایتمختصر:

ــهِ 
ّ
ــتَجِیبُوا لل ــوا اس ــنَ آمَنُ ذی

ّ
ــا ال ه ــا أیُّ ــهُ: ی

ّ
ــلِ الل

ُ
ــم یَق

َ
: أل

َ
ــال ق

َ
ــهِ )ص( ف

ّ
 الل

ُ
ــول ــي رَس ــرَّ بِ * »... مَ

 أن أخــرُجَ مِــنَ 
َ

بــل
َ
ــرآنِ ق

ُ
ــمَ سُــورَةٍ مِــن الق

َ
مُــك سُــورَةً أعظ

ِّ
: ألا أعَل

َ
ــمَّ قــال

ُ
ــم، ث

ُ
سُــولِ إذا دَعاک وللرَّ

ــرآنُ 
ُ

ــبعُ المَثانــيُّ والق مِیــنَ وهِــيَ السَّ
َ
ــهِ رَبِّ العال

ّ
 لل

ُ
: الحَمــد

َ
ــا أرادَ أن یَخــرُجَ قــال مّ

َّ
ل

َ
المَســجِدِ؟ ف

ــی، 1349ق، 1: 350 و 2: 446(. ــم« )دارم ــذي أوتِیتُ
ّ
ــمُ ال العَظی

ابن ماجــه روایــت را بــا حــذف قســمت اول روایــت ـ یعنــی نمــاز خوانــدن ابوســعید و پاســخ 

 
َ

مُــك
ِّ
نــدادن او بــه نــدای پیامبــر )ص( و ... ـ مختصــر کــرده اســت و روایــت را بــا عبــارت »ألا أعَل

ــرآنِ؟« آغــاز کــرده اســت )ابن ماجــه، بی تــا، 2: 1244(.
ُ

ــمَ سُــورَةً فِــي الق
َ

أعظ

1-2-2.بررسیروایاتابوسعیدبنمعلی

درباره این روایت ـ در هر دو شکل نقل مختصر و مبسوط ـ باید بگوییم:

1ـ متــن روایــت ابوســعید بــن معلــی بــا روایــت ابــی بــن کعــب شــباهت بســیار زیــادی دارد. 

تنهــا ایــن دو روایــت در قســمت آغازیــن بــا یکدیگــر متفــاوت هســتند و آغــاز روایــت ابوســعید، 

بخشــی بیــش از روایــت ابــی دارد. ایــن بخــش نقــل ماجــرای نمــاز خوانــدن ابوســعید بــن معلــی 

ــا اعتــراض پیامبــر )ص( و  ــه پیامبــر بــه دلیــل اشــتغال بــه نمــاز اســت کــه ب و پاســخ نــدادن او ب

تاکیــد ایشــان بــر لــزوم پاســخ دادن بــه پیامبــر در هــر شــرایط، بــا اســتناد بــه بخشــی از آیــه بیســت 

ــمْ« اســت.
ُ
سُــولِ إِذا دَعاک ــهِ وَ لِلرَّ

َّ
ذیــنَ آمَنُــوا اسْــتَجیبُوا لِل

َّ
هَــا ال یُّ

َ
و چهــارم ســوره انفــال »یــا أ

ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــازی دارد. چ ــوی فضیلت س ــگ و ب ــدی رن ــا ح ــتی ت ــن سرگذش ــل چنی 2ـ نق

ــر )ص(،  ــات پیامب ــگام وف ــت او در هن ــوان گف ــی« می ت ــن معل ــعید ب ــات »ابوس ــد و وف ــال تول س

ــن  ــنود در خوش بینانه تری ــت و ش ــن گف ــر ای ــت1 و اگ ــوده اس ــاله ب ــت س ــی بیس ــر جوان حداکث

ــاده باشــد، معنــی  حالــت، در ســال یازدهــم هجــری یعنــی ســال وفــات پیامبــر )ص( اتفــاق افت

ســخن ابوســعید آن اســت کــه پیامبــر خــدا )ص( بــا شــأن نبــوت و در رأس قــدرت و حکومــت در 

ســن شــصت و ســه ســالگی، جوانــی بیســت ســاله را در مســجد صــدا می زنــد و او بــه علــت مشــغول 

1. در ســن و ســال وفــات ابوســعید بــن معلــی اختــلاف اســت: برخــی برآننــد او بــه ســال 73 یــا 74 در ســن 46 
ســالگی درگذشــته اســت )مــزی، 1406ق، 33: 349(، کــه در ایــن صــورت او در ســال 27 یــا 28 هجــری بــه دنیــا 
دنیــا آمــده و نمی توانــد از صحابــه رســول خــدا )ص( باشــد. برخــی بــدون اشــاره بــه ســن او، وی را درگذشــته بــه 
ــگام  ــن او در هن ــاره س ــوان درب ــن داده نمی ت ــاس ای ــه براس ــر، 4041ق، 21: 79( ک ــد. )ابن حج ــال 46 می دانن س
ــال 47  ــه س ــته ب ــد او را درگذش ــح می ده ــند، ترجی ــر س ــدون ذک ــر، ب ــرد. ابن حج ــر )ص( داوری ک ــات پیامب ملاق
در ســن 48 ســالگی بدانــد )همــان(. در ایــن صــورت وی در ســال یازدهــم هجــری، هنــگام وفــات پیامبــر )ص( 

 بیســت ســاله بــوده اســت.
ً
حــدودا
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بــودن بــه عبــادت پــروردگار پاســخ نمی گویــد و پیامبــر کــه گویــا انتظــار شــنیدن پاســخ او را داشــته اند، 

ــذر  ــن کار برح ــرآن وی را از ای ــه ای از ق ــتناد آی ــه اس ــند و ب ــن می پرس ــخ نگفت ــت پاس ــاره عل از او درب

ــر)ص(،  ــه پیامب ــوی ک ــه نح ــدا )ص( ب ــول خ ــا رس ــوان ب ــک ج ــگ ی ــاط تنگاتن ــد. ارتب می دارن

ــدی  ــا ح ــند، ت ــخ او باش ــر پاس ــد و منتظ ــدا زنن ــرده و ص ــتجو ک ــجد جس ــتن، او را در مس خویش

رنــگ و بــوی فضیلــت ســازی دارد. عــلاوه بــر ایــن، در ایــن صــورت دلالــت روایــت ایــن اســت 

کــه پیامبــر)ص( تــا ســالهای پایانــی حیــات خــود، همچنــان فضیلــت ســوره حمــد و مصــداق تعبیــر 

مَثانــي « کــه در مکــه نــازل شــده بودنــد را بــرای صحابــی خــود تبییــن نکــرده بودنــد.            
ْ
 مِــنَ ال

ً
»سَــبْعا

ــمْ« توســط 
ُ
3ـ در ایــن روایــت، آیــه بیســت و چهــارم ســوره انفــال بــا حــذف قیــد »لِمــا یُحْییک

ــمْ« همــراه بــا قیــد »لِمــا 
ُ
پیامبــر )ص( تــلاوت شــده اســت در حالــی کــه در قــرآن کریــم »إِذا دَعاک

ــمْ 
ُ
ــمْ لِمــا یُحْییک

ُ
سُــولِ إِذا دَعاک ــهِ وَ لِلرَّ

َّ
ذیــنَ آمَنُــوا اسْــتَجیبُوا لِل

َّ
هَــا ال یُّ

َ
ــمْ« آمــده اســت: »یــا أ

ُ
یُحْییک

...« )الانفــال:24(. بــا حــذف ایــن قیــد در ایــن روایــت، لــزوم پاســخ دادن بــه »فراخوانــدن خــدا 

ــام فــرد  ــه لــزوم پاســخ دادن بــه »صــدا زدن ن ــه امــری کــه حیــات می بخشــد« ب و رســول خــدا ب

ــا  ــمْ لِم
ُ
ــولِ إِذا دَعاک سُ ــهِ وَ لِلرَّ

َّ
ــتَجیبُوا لِل ــراد از »اسْ ــت. م ــده اس ــیر ش ــر )ص(« تفس ــط پیامب توس

ــر )ص( اســت.  ــه صــدا زدن پیامب ــر از لــزوم پاســخ دادن فــرد ب  مســئله ای فرات
ً
ــمْ« مســلما

ُ
یُحْییک

ــات  ــون حــق، نج ــوری چ ــه ام ــمْ« را ب
ُ
ــا یُحْییک ــز »لِم ــنت نی ــل س ــدم اه ــران متق ــن رو مفس از ای

یافتــن و مصــون مانــدن در دنیــا و آخــرت و جنگــی کــه ســبب عــزت و قــدرت مســلمانان شــود 

ــه  ــان دیگــر تفســیر ایــن آی ــه بی ــد )ابن ابــی حاتــم، 1419ق، 5: 1779 و 1680(. ب تفســیر کرده ان

بــه موضوعــی ماننــد پاســخ دادن بــه صــدا زدن، بــه نوعــی فــرو کاســتن مــراد حقیقــی آیــه اســت.

4ـ در روایـــت ابوســـعید بـــن معلـــی نیـــز همچـــون روایـــت ابـــی، پـــس از اشـــاره بـــه 

ـــده  ـــاره نش ـــي « اش مَثان
ْ
ـــنَ ال  مِ

ً
ـــبْعا ـــر »سَ ـــه تعبی ـــا ب ـــوره تنه ـــن س ـــد، ای ـــوره حم ـــدی س بی مانن

اســـت بلکـــه دو تعبیـــر »الســـبع المثانـــی و القـــرآن العظیـــم« در کنـــار یکدیگـــر آمده انـــد. 

ـــداق  ـــوان مص ـــه عن ـــد ب ـــوره حم ـــه س ـــت ک ـــع گف ـــور قط ـــه ط ـــوان ب ـــز نمی ت ـــورد نی ـــن م در ای

مَثانـــي « معرفـــی شـــده اســـت؛ چـــه امـــکان دارد کـــه ایـــن ســـوره بـــه عنـــوان 
ْ
 مِـــنَ ال

ً
»سَـــبْعا

ـــم«  ـــی واژه »أعظ ـــد و حت ـــده باش ـــی ش ـــمَ« معرف عَظی
ْ
ـــرْآنَ ال

ُ
ق

ْ
ـــق »ال ـــی از مصادی ـــا یک ـــداق ی مص

در عبـــارت »لأعلمنـــك/ أعلمکـــم أعظـــم ســـورة فـــي القـــرآن« )احمـــد بـــن حنبـــل، بی  تـــا، 

ــاری، 1401ق، 5: 146 و 199 و 222؛ 6:  ــی،1: 350 و 2: 445؛ بخـ 3: 450 و 4: 211؛ دارمـ

ــائی، 1348ق، 2: 139(  ــوداود، 1410ق، 1: 328؛ نسـ ــا، 2: 1244؛ ابـ ــه، بی تـ 103؛ ابن ماجـ

ـــداق  ـــوان مص ـــه عن ـــد ب ـــوره حم ـــه از س ـــود ک ـــی ش ـــوع تلق ـــن موض ـــر ای ـــه ای ب ـــد قرین می توان

ـــت. ـــده اس ـــاد ش ـــمَ« ی عَظی
ْ
ـــرْآنَ ال

ُ
ق

ْ
»ال



ي «
ثان

ْمَ  ال
مِنَ

 ً عا
سَبْ

ر »
سی

 تف
در

ت 
سن

ل 
اه

ت 
ایا

رو
ی 

لال
و د

ی 
ند

 س
ی

رس
بر

133

یره 2ـ3.سومینصحابه:ابوهر

 
ً
روایــات نبــوی نقــل شــده از طریــق ابوهریــره در معرفــی ســوره حمــد بــه عنــوان مصــداق »سَــبْعا

مَثانــي «، بــا توجــه بــه ســند آن هــا، چهــار روایــت زیــر اســت:
ْ
مِــنَ ال

اول: روایت علاء بن عبد الرحمن از پدرش از ابوهریره از پیامبر )ص(.

دوم: روایت روح بن قاسم از پدرش از ابوهریره از پیامبر )ص(.

سوم: روایت ابن ابی ذئب از سعید مقبری از ابوهریره از پیامبر )ص(.

چهارم: روایت نوح بن ابی بلال از سعید مقبری از ابوهریره از پیامبر )ص(.

اکنون بررسی این چهار روایت:

یرهازپیامبر)ص( 2ـ3ـ1.روایتاول:روایتعلاءازپدرشازابوهر

ــری  ــی )307ق(، طب ــذی )279ق(، ابویعل ــی )255ق(، ترم ــل )231ق(، دارم ــن حنب ــد ب احم

)310ق( روایتــی بــه ســند عــلاء از پــدرش )عبدالرحمــن بــن یعقــوب( از ابوهریــره از پیامبــر)ص( 

مَثانــي « نقــل کرده انــد )احمدبن حنبــل، 
ْ
 مِــنَ ال

ً
در معرفــی ســوره حمــد بــه عنــوان مصــداق »سَــبْعا

ــا، 11:  ــی، بی ت ــذی، 1403ق، 4: 231؛ ابویعل ــی، 1349ق، 2: 446؛ ترم ــا، 2: 357؛ دارم بی  ت

367 ـ 368؛ طبــری، 1412ق، 14: 40 و 41(. متــن ایــن روایــت در منابــع مختلــف تفاوت هایــی 

ــل  ــر نق ــکل زی ــه ش ــذی ب ــی و ترم ــل، دارم ــن حنب ــد ب ــت را احم ــن روای ــر دارد. ای ــا یکدیگ ب

کرده انــد:

 فِــي 
َ

ــده مــا أنــزِل ــذي نَفسِــي بِیَ
ّ
: وَال

َ
قــال

َ
ــرآنِ ف

ُ
ــيّ أمَّ الق یــه أبَ

َ
 عَل

َ
 وَقــرَأ

َ
* »إنَّ النّبــي )ص( قــال

ــبعُ المَثانِــي وَ القــرآنُ  هــا السَّ هــا، إنَّ
ُ
رقــانِ مِثل

ُ
ــي الف ــورِ وَلا فِ بُ ــي الزَّ ــوراةِ ولا فِــي الإنجِیــلِ ولا فِ التَّ

ــا، 2: 357(. ــل، بی  ت ــتُ« )احمدبن حنب ــذي أعطِی
َّ
ــمُ ال العَظی

هــا یَعني 
ُ
ــرآنِ مِثل

ُ
بــورِ والق ــوراةِ و لا فِــي الإنجِیــلِ و الزَّ ــت فِــي التَّ

َ
: مــا أنزِل

َ
ــه )ص( قــال

ّ
 الل

َ
* »إنَّ رَســول

ــذي أعطِیــتُ« )دارمــی، 1349ق، 2: 446(.
َّ
ــرآنُ العَظیــمُ ال

ُ
سَــبعٌ مِــن المَثانِــي وَالق

َ
هــا ل ــرآنِ وإنَّ

ُ
أمَّ الق

! وَهُــو  ــهِ )ص(: یــا أبَــیُّ
ّ
 الل

ُ
 رَســول

َ
قــال

َ
عــبٍ، ف

َ
ــرَجَ عَلــی أبَــيِّ بــنِ ک

َ
ــه )ص( خ

ّ
 الل

َ
* »أنَّ رَســول

 :
َ

قــال
َ
ــهِ )ص( ف

ّ
 إلــی رَسُــولِ الل

َ
ــمَّ أنصَــرَف

ُ
. ث

َ
ــف

َّ
ف

َ
خ

َ
ــی أبَــيُّ ف

َّ
ــم یُجِبــهُ، وَصَل

َ
ل

َ
ــتَ أبَــيُّ ف

َ
التَف

َ
ــي ف

ِّ
یُصَل

 یــا أبَــيّ أن 
َ

ــلامُ، مــا مَنَعَــك  السَّ
َ

ــهِ )ص(: وَعَلیــك
ّ
 الل

ُ
 رســول

َ
ــه! فقــال

ّ
 الل

َ
 یــا رَســول

َ
ــلامُ عَلیــك السَّ

 فِیمــا أوحَــي 
ُ

جِــد
َ
ــم ت

َ
ــلاةِ، قــال أفل نــتُ فِــي الصَّ

ُ
ــه إنّــي ک

ّ
 الل

َ
؟ فقــال: یــا رَسُــول

َ
ــك

ُ
جِیبَنِــي إذ دَعَوت

ُ
ت

ــودُ إن شــاءَ  ــال: بَلــی و لا أعُ ــم؟ ق
ُ
ــم لِمــا یُحیِیک

ُ
ــولِ إذا دَعاک سُ ــهِ والرَّ

ّ
ــيَّ أن »اســتَجِیبُوا لل

َ
ــهُ إل

ّ
الل

بُــورِ و لا  ــوراةِ و لا فِــي الإنجِیــلِ و لا فِــي الزَّ ــم یُنــزَل فِــي التَّ
َ
 سُــورَةً ل

َ
مُــك

ِّ
حِــبُّ أن أعَل

ُ
: أت

َ
ــهُ. قــال

ّ
الل

ــلاةِ؟   فِــي الصَّ
ُ
قــرَأ

َ
 ت

َ
یــف

َ
ــه )ص(: ک

ّ
 الل

ُ
 رَسُــول

َ
قــال

َ
ــه، ف

ّ
 الل

َ
هــا؟ قــال: نَعَــم یــا رَســول

ُ
ــرآنِ مثل

ُ
فِــي الق
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ــوراةِ، ولا  ــت فِــي التَّ
َ
ــذي نَفسِــي بِیَــدِه مــا أنزِل

َّ
ــه )ص(: وَال

ّ
 الل

ُ
 رَسُــول

َ
قــال

َ
ــرآنِ، ف

ُ
 أمَّ الق

َ
ــرَأ

َ
ق

َ
قــال: ف

ــرآنُ العَظیــمُ 
ُ

هــا سَــبعٌ مِــنَ المَثانِــيّ، وَالق هــا وإنَّ
ُ
رقــانِ مِثل

ُ
بُــورِ، ولا فِــي الف فِــي الإنجِیــلِ، ولا فِــي الزَّ

ــذي أعطِیتُــه« )ترمــذی، 1403ق، 4: 231(.
ّ
ال

بررسیروایت

1ـ در نقل هــای مختلــف ایــن روایــت، یــک تفــاوت اساســی وجــود دارد؛ توضیــح آنکــه در برخــی 

ــی بــن کعــب اســت؛ امــا در برخــی  ــا اب ــر )ص( ب ــره گزارشــگر گفتگــوی پیامب از نقل هــا ابوهری

ــا او، از  ــر ب ــوی پیامب ــی و گفتگ ــور اب ــه حض ــاره ب ــدون اش ــخنان را ب ــان س ــره هم ــر، ابوهری دیگ

پیامبــر)ص( نقــل می کنــد. بــا توجــه بــه اینکــه گــزارش ایــن گفتگــو از زبــان خــود ابــی بــن کعــب 

نیــز نقــل شــده اســت ـ و مــا در ایــن روایــات بــه آن اشــاره کردیــم ـ بــه نظــر می رســد اصــل ایــن 

روایــت همــان اســت کــه بــه گفتگــوی پیامبــر )ص( بــا ابــی اشــاره داد؛ و حتــی می تــوان گفــت 

کــه ابوهریــره در هنــگام ایــن گفتگــو در آنجــا حضــور نداشــته اســت و خــود ســخنان را از زبــان 

ــی شــنیده باشــد و در نتیجــه  ــان اب ــر )ص( نشــنیده اســت بلکــه بعدهــا گــزارش آن را از زب پیامب

ــابوری  ــم نیش ــت. حاک ــب اس ــن کع ــی ب ــود از اب ــموعات خ ــل مس ــره ناق ــت ابوهری ــن روای در ای

ــداق  ــوان مص ــه عن ــد ب ــوره حم ــده س ــف معرفی کنن ــای مختل ــل روایت ه ــد از نق )405ق( بع

مَثانــي « گویــد: 
ْ
 مِــنَ ال

ً
»سَــبْعا

ــذا  ــرَةَ ه ــي هُرَی  أب
ِ

ــماع ــي سَ  فِ
ً
ــاهِدا ــر1ٍ ش ــنِ جَعف ــدِ ب ــدِ الحَمی ــثِ عَب  لِحَدی

ُ
ــدت ــد وَج

َ
»وَ ق

نییــن« )حاکــم نیشــابوری، بی تــا، 1: 558(؛ و از 
َ

عــبٍ مِــن حَدیــثِ المَد
َ
 مِــن أبَــيِّ بــنِ ک

َ
الحَدیــث

حدیــث عبدالحمیــد بــن جعفــر شــاهدی بــر ایــن نکتــه کــه ابوهریــره ایــن حدیــث را از ابــی بــن 

کعــب ـ کــه متعلــق بــه مدرســه حدیثــی مدینــه اســت ـ ســماع کــرده اســت، یافتــم. 

2ـ نکتــه دیگــر قابــل توجــه ایــن اســت کــه در برخــی از نقل هــای ایــن روایــت، کــه در آن هــا 

اشــاره بــه حضــور ابــی بــن کعــب شــده اســت، قبــل از گــزارش ســخنان پیامبــر )ص( مبنــی بــر 

مَثانــي « ماجــرای نمــاز خوانــدن ابــی و پاســخ ندادنــش بــه نــدای 
ْ
 مِــنَ ال

ً
معرفــی مصــداق »سَــبْعا

پیامبــر و ســپس اعتــراض پیامبــر )ص( بــه او و تــلاوت آیــه 24 ســوره انفال آمــده اســت. همان گونه 

ــده   گزارشــگر ماجراســت دی
ً
ــی مســتقیما ــی کــه اب ــن ماجــرا در نقل های کــه پیشــتر اشــاره شــد ای

ــر  ــب پیامب ــی، مخاط ــای اب ــه ج ــی ب ــن معل ــعید ب ــه ابوس ــی ک ــوض در نقل های ــود و در ع نمی ش

ــان العامِــريّ ثنــا 
ّ

نــا الحســنُ بــنُ علــيّ بــنِ عف
َ
ــد بــنُ یَعقــوبٍ ث 1. روایــت عبدالحمیــد بــن جعفــر: »أبــو العبــاس مُحمَّ

 الحمیــد بــنُ جَعفــرٍ عَــن العــلاءِ بــنِ عبــدِ الرّحمــان عــن أبیــه عــن أبــي هریــرة عــن أبَــيّ بــنِ 
ُ

نــي عبــد
َ
ث

َّ
أبــو أســامة حد

ــوراةِ ولا فِــي الإنجِیــلِ و لا فِــي  ــت فِــي التَّ
َ
مُــك سُــورَةً مــا أنزِل

ِّ
ــه )ص( ألا أعَل

ّ
 الل

ُ
 رَســول

َ
: قــال

َ
کعــب )رض( عنــه قــال

 ...« )حاکــم نیشــابوری، بی تــا، 1: 557(. 
َ

لــتُ بَلــی قــال
ُ
هــا ق

ُ
ــرآنِ مثل

ُ
بُــور و لا فِــي الق الزَّ
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اســت وجــود دارد. بــه تعبیــر دیگــر در ایــن مــوارد، بــه نظــر می رســد، گــزارش عــلاء از پــدرش از 

ابوهریــره حاصــل ادغــام گــزارش ابــی و ابوســعید اســت.

مَثانــي « 
ْ
 مِــنَ ال

ً
عَظیــمَ« همــراه بــا »سَــبْعا

ْ
ــرْآنَ ال

ُ
ق

ْ
3ـ در ایــن روایــت نیــز شــاهد یــاد کــرد »وَ ال

هســتیم و همان گونــه کــه پیشــتر در روایــات ابــی و ابوســعید بــن معلــی بیــان کردیــم، بــه ســبب 

همراهــی ایــن دو تعبیــر نمی تــوان گفــت بــه طــور قطــع، روایــت ســوره حمــد بــه عنــوان مصــداق 

مَثانــي « معرفــی شــده اســت.
ْ
 مِــنَ ال

ً
»سَــبْعا

یرهازپیامبراکرم)ص( 2ـ3ـ2.روایتدوم:روحبنقاسمازپدرشازابوهر

طبــری )310ق( بــه واســطه روح بــن قاســم از پــدرش از ابوهریــره از پیامبــر )ص(، روایتــی دال بــر 

مَثانــي « نقــل می کنــد:
ْ
 مِــنَ ال

ً
معرفــی ســوره حمــد بــه عنــوان مصــداق »سَــبْعا

ــوراةِ و لا فِــي  ــم یُنــزَل فِــي التَّ
َ
 سُــورَةً ل

َ
مَــك

ِّ
: إنّــي أحِــبُّ أن أعَل  لأبَــيٍّ

َ
ــهِ )ص( قــال

ّ
 الل

َ
»أنَّ رَســول

رجُــو أن 
َ

ــه! قــال: إنّــی لأ
ّ
 الل

َ
: نَعَــم یــا رَســول

َ
هــا. قــال

ُ
رقــانِ مِثل

ُ
بُــورِ و لا فِــي الف الإنجِیــلِ و لا فِــي الزَّ

جَعلــتُ 
َ
نــي، ف

ُ
ث

ِّ
ــه )ص( بِیَــدي یُحَد

ّ
 الل

ُ
 رَسُــول

َ
ــذ

َ
ــمَّ أخ

ُ
مَهــا. ث

َ
عل

َ
خــرُجَ مِــن هــذا البــابِ حتّــی ت

َ
لا ت

ــهِ مَــا 
ّ
 الل

َ
لــتُ: یــا رَسُــول

ُ
 ق

ُ
 فلمّــا دَنَــوت

ُ
ضِــيَ الحَدیــث

َ
 أن یَنق

َ
بــل

َ
ــغَ البــابَ ق

ُ
 أن یَبل

َ
ــة

َ
 مَخاف

ُ
ــأ

َ
باط

َ
أت

ــذي 
َّ
: وَ ال

َ
قــال

َ
ــرآنِ، ف

ُ
یــه أمَّ الق

َ
 عَل

ُ
ــرأت

َ
ق

َ
ــلاةِ؟« ف  فِــي الصَّ

ُ
قــرَأ

َ
: »مَــا ت

َ
نِــي؟ قــال

َ
تِــي وَعَدت

ّ
ــورةُ ال السُّ

هــا  هــا، إنَّ
ُ
رقــانِ مِثل

ُ
بُــورِ وَ لا فِــي الف ــوراةِ وَ لا فِــي الإنجِیــلِ وَ لا فِــي الزَّ  فِــي التَّ

َ
نــزِل

ُ
نَفسِــي بِیَــدِه مــا أ

یتُــه« )طبــری، 1412ق، 14: 40(.
ُ

ــذي أعط
َّ
ــرآنُ العَظیــمُ ال

ُ
ــبعُ مِــنَ المَثانِــيِّ وَ الق السَّ

بررسیروایت

در میــان مشــایخ قاســم بــن نــوح، نامــی از پــدرش بــرده نشــده اســت )مــزی، 1406ق، 9: 252( 

ــام عــلاء بــن عبدالرحمــن دیــده می شــود؛ بنابرایــن بایــد  و از ســوی دیگــر در میــان مشــایخ او ن

گفــت کــه نــام عــلاء در طبقــه مشــایخ قاســم بــن نــوح در ســند ایــن حدیــث حــذف شــده اســت و 

مــراد از »ابیــه« در ســند ایــن روایــت نــه پــدر قاســم بــن روح بلکــه پــدر عــلاء بــن عبــد الرحمــن 

اســت. در نتیجــه ایــن روایــت همــان روایــت عــلاء از پــدرش از ابوهریــره از پیامبــر )ص( اســت. 

مشــابهت متــن ایــن دو روایــت، اتحــاد آن هــا را تاییــد می کنــد. 

یرهازپیامبراکرم)ص( 2ـ3ـ3.روایتسوم:روایتابنابیذئبازسعیدمقبریازابوهر

ــا ســند ابن ابــی ذئــب از  مَثانــي « ب
ْ
ــنَ ال  مِ

ً
ــبْعا ــه عنــوان »سَ روایــت معرفــی کننــده ســوره حمــد ب

ســعید مقبــری از ابوهریــره از پیامبــر اکــرم )ص( را ـ بــا اندکــی تفــاوت در نقــل ـ احمــد بــن حنبــل 
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)241ق(، دارمــی )255ق(، بخــاری )256ق(، ابــوداود سجســتانی )275ق(، ترمــذی )279ق(، 

طبــری )310ق( نقــل کرده انــد )احمــد بــن حنبــل، بی  تــا، 2: 448؛ دارمــی، 1349ق، 2: 446؛ 

ــری،  ــذی، 1403ق، 4: 360؛ طب ــو داود، 1410ق، 1: 328؛ ترم ــاری، 1401ق، 5: 222؛ اب بخ

ــد  ــوره حم ــی س ــا معرف ــن نقل ه ــه ای ــترک در هم ــون مش 1412ق، 1: 37 و 14: 40 و 41(. مضم

مَثانــي « اســت. بــرای مثــال نقــل احمــد بــن حنبــل، دارمــی و بخــاری بــه 
ْ
 مِــنَ ال

ً
بــه عنــوان »سَــبْعا

شــکل زیــر اســت: 

ــبعُ المَثانــيّ« و  ــرآنِ وهِــيَ »السَّ
ُ

ــرآنِ: هِــيَ أمُّ الق
ُ

 فِــي أمِّ الق
َ

ــه قــال بــيّ )ص(: أنَّ * »... عَــن النَّ

ــا، 2: 448(. ــل، بی  ت ــن حنب ــد ب ــمُ« )احم ــرآنُ العَظی
ُ

ــيَ الق هِ

ــيّ««  ــبعُ المَثان ــابِ و »السَّ ــرآنِ و أمُّ الکِت
ُ

ــهِ أمُّ الق
ّ
 لل

ُ
ــد ــه )ص(: الحَم

ّ
 الل

ُ
ــول  رَسُ

َ
ــال * »... ق

.)446 )دارمــی، 1349ق، 2: 

ــرآنُ العَظِیــمُ« )بخــاری، 
ُ

ــبعُ المَثانِــيّ« و الق ــرآنُ هِــيَ »السَّ
ُ

ــه )ص(: أمُّ الق
ّ
 الل

ُ
 رَسُــول

َ
* »... قــال

1401ق، 5: 222(.

بررسیروایت

ــرده  ــل ک ــری نق ــعید مقب ــت را از س ــن روای ــز ای ــل نی ــن فض ــم ب ــب، ابراهی ــی ذئ ــر ابن اب ــلاوه ب ع

ــب دارد.  ــی ذئ ــل ابن اب ــا نق ــذاری« ب ــم و اثرگ ــاوت »مه ــم تف ــل ابراهی ــت. نق اس

لــتُ لأبــي هُرَیــرةَ: 
ُ
«. ق

ِ
تــي لا یُقــرأ فِیهــا کالخِــداج

ّ
 ال

ُ
ــة کعَ ــهِ )ص(: »الرَّ

ّ
 الل

ُ
 رَسُــول

َ
* »... قــال

ــبعُ  ــرآنِ و السَّ
ُ

ــابِ و أمُّ الق ــيَ أمُّ الکِت ، هِ
َ

ــبُك ــيَ حَس : هِ
َ

ــال ــرآنِ؟ ق ــي إلا أمُّ الق ــن مَعِ
ُ
ــم یَک

َ
ــإن ل ف

ــيّ« )طبــری، 1412ق، 14: 40(؛ رســول خــدا )ص( فرمودنــد: »رکعتــی کــه در آن قرائــت  المَثانِ

]ســورۀ حمــد[ نباشــد ماننــد جنیــن ســقط شــده اســت.« بــه ابوهریــره گفتــم: پــس اگــر نــزد مــن 

ــرآن و  ــاب و ام الق ــت؛ آن ام الکت ــی اس ــو کاف ــرای ت ــت: آن ب ــد، چــه؟ او گف ــرآن نباش م الق
ُ
ــز ا ج

ــی اســت. )همــان، 14: 40( الســبع المثان

 
َ

ــم یَتِمّــا«. قــال
َ
 ل

ِ
الخِــداج

َ
تــانِ لا یُقــرأ فِیهمــا ک

ّ
کعتــانِ الل : »الرَّ

َ
ــه )ص( قــال

ّ
 الل

َ
* »... أنَّ رَسُــول

ــبعُ  ــرآنِ، هِــيَ السَّ
ُ

 هِــيَ أمُّ الق
َ

: »هِــيَ حَســبُك
َ

ــرآنِ؟ قــال
ُ

ــن مَعــي إلا أمُّ الق
ُ
ــم یَک

َ
یــتَ إن ل

َ
 رَأ

َ
: أ

ٌ
رَجُــل

المَثانــيّ«؛ ... رســول خــدا )ص( فرمودنــد: »دو رکعتــی کــه در آن دو قرائــت ]ســورۀ حمــد[ نباشــد 
ماننــد جنینــی اســت کــه ســقط شــده اســت.« مــردی گفــت: چــه می فرمایــی اگــر بــا مــن جــز ام 
القــرآن نباشــد؟ او گفــت: آن بــرای تــو کافــی اســت، آن ام الکتــاب اســت، آن »الســبع المثانــی« 

اســت )همــان(.  

ـــوره  ـــی س ـــره« معرف ـــری از ابوهری ـــل از مقب ـــن فض ـــم ب ـــل »ابراهی ـــاس نق ـــه براس ـــت ک پیداس

ـــی از  ـــه بخش ـــر )ص( بلک ـــخن پیامب ـــه س ـــي « ن مَثان
ْ
ـــنَ ال  مِ

ً
ـــبْعا ـــداق »سَ ـــوان مص ـــه عن ـــد ب حم
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ـــوره  ـــز س ـــه ج ـــردی ک ـــاز ف ـــدن نم ـــاره خوان ـــوال درب ـــه س ـــخ ب ـــه در پاس ـــت ک ـــره اس ـــوای ابوهری فت

حمـــد نمی دانـــد، بیـــان شـــده اســـت. در نتیجـــه بایـــد گفـــت آنچـــه کـــه در منابـــع فـــوق بـــا 

ـــد  ـــوره حم ـــی س ـــر )ص(« در معرف ـــره از پیامب ـــری از ابوهری ـــعید مقب ـــب از س ـــی ذئ ـــند »ابن اب س

مَثانـــي « نقـــل شـــده اســـت در واقـــع، حدیـــث »مـــدرج 
ْ
 مِـــنَ ال

ً
بـــه عنـــوان مصـــداق »سَـــبْعا

ـــر )ص( در  ـــخن پیامب ـــا س ـــوالی ب ـــه س ـــخ ب ـــره در پاس ـــوای ابوهری ـــه در آن فت ـــت ک ـــی« اس المتن

ـــنَ   مِ
ً
ـــبْعا ـــداق »سَ ـــوان مص ـــه عن ـــد ب ـــوره حم ـــی س ـــره در معرف ـــخن ابوهری ـــت و س ـــه اس آمیخت

ـــت. ـــده اس ـــداد ش ـــر )ص( قلم ـــخن پیامب ـــي «، س مَثان
ْ
ال

یرهازپیامبراکرم)ص( 2ـ3ـ4.روایتچهارم:نوحبنابیبلالازسعیدمقبریازابوهر

ـــری  ـــعید مقب ـــلال از س ـــن ابی ب ـــوح ب ـــود از ن ـــند خ ـــا س ـــی )385ق( ب ـــی )360ق( و دارقطن طبران

 
ً
ـــبْعا ـــداق »سَ ـــد، مص ـــوره حم ـــه در آن س ـــد ک ـــل می کنن ـــی نق ـــر )ص( روایت ـــره از پیامب از ابوهری

ـــت: ـــر اس ـــکل زی ـــه ش ـــت ب ـــن روای ـــن ای ـــت. مت ـــده اس ـــی ش ـــي « معرف مَثان
ْ
ـــنَ ال مِ

ـــنَّ  هُ
ُ

ـــاتٍ أحَد ـــبعُ آی ـــن« سَ مِی
َ
ـــهِ رَبِّ العال

ّ
 لل

ُ
ـــد  »الحَم

ُ
ـــول

ُ
ـــه کانَ یَق ـــي )ص( أنَّ ب ـــن النَّ * »... عَ

ـــرآنِ و 
ُ

ـــيَ أمُّ الق ـــمُ و هِ ـــرآنُ العَظی
ُ

ـــيّ« و الق ـــبعُ المَثان ـــيَ »سَ ـــم« و هِ حی ـــن الرَّ ـــه الرّحم
ّ
ـــمِ الل »بِس

ـــی، 1415ق، 5: 208(. ـــابِ« )طبران  الکِت
ُ
ـــة فاتِحَ

حمـــنِ  ـــه الرَّ
ّ
اقـــرَءُوا »بِســـمِ الل

َ
ـــه ف

ّ
 لل

ُ
ـــم الحَمـــد

ُ
رَأت

َ
ـــه )ص(: إذا ق

ّ
 الل

ُ
 رَسُـــول

َ
* »... قـــال

ـــم«  حی ـــن الرَّ حم ـــهِ الرَّ
ّ
ـــمِ الل ـــيّ« و »بِس ـــبعُ المَثان ـــابِ و »السَّ ـــرآنِ و أمُّ الکت

ُ
ـــا أمُّ الق ـــم«، إنّه حی الرَّ

إحداهـــا« )دارقطنـــی، 1417ق، 1: 310(.

بررسیروایت

ـــه ای  ـــط، مجموع ـــم الأوس ـــت. معج ـــرده اس ـــل ک ـــط نق ـــم الأوس ـــث را در معج ـــن حدی ـــی ای طبران

از روایـــت »غریـــب و عجیـــب« مشـــایخ طبرانـــی اســـت )ذهبـــی، بی تـــا، 3: 912(. طبرانـــی 

ـــلالٍ إلا  ـــي ب ـــنِ أب  ب
ِ

ـــوح ـــن نُ  عَ
َ

ـــث ـــذا الحَدی ـــروِ ه ـــم یَ
َ
ـــد: »ل ـــت گوی ـــن روای ـــل ای ـــد از نق ـــز بع نی

ـــن  ـــی، 1415ق، 5: 208(؛ ای ـــتٍ« )طبران ـــنُ ثاب ـــيُّ ب ـــه: عَل دَ بِ ـــرَّ
َ

ف
َ
ـــرٍ، ت ـــنِ جَعف ـــدِ ب  الحَمی

ُ
ـــد عَب

ـــت و  ـــرده اس ـــل نک ـــر« نق ـــن جعف ـــد ب ـــد الحمی ـــز »عب ـــلال ج ـــی ب ـــن اب ـــوح ب ـــث را از ن حدی
ـــرد دارد.1 ـــث تف ـــن حدی ـــل ای ـــز[ در نق ـــت ]نی ـــن ثاب ـــی ب عل

1. سند این حدیث در المعجم الأوسط طبرانی به شکل زیر است: 
ثنــا علــي 

َّ
»حدثنــا محمــد بــن العبــاس المــؤدب قــال حدثنــا ســعد بــن عبــد الحمیــد بــن جعفــر الأنصــاري قــال حد

بــن ثابــت الجــزري عــن عبــد الحمیــد بــن جعفــر عــن نــوح بــن أبــي بــلال عــن ســعید المقبــري عــن أبــي هریــرة 
عــن النبــي )ص( ....« )طبرانــی، 1415ق، 5: 208(.
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ـــتُ  قِی
َ
ـــمَّ ل

ُ
: ث ـــيُّ ـــرِ الحَنَفِ  أبُوبَک

َ
ـــال ـــی آورد: »ق ـــث م ـــن حدی ـــل ای ـــس از نق ـــی )385ق( پ دارقطن

ـــهُ«  ع
َ
ـــم یَرف

َ
ـــه وَ ل ـــرَةَ بِمِثلِ ـــي هُرَی ـــن أبِ ، عَ ـــريِّ ـــعیدٍ المَقبَ ـــي سَ ـــنُ أبِ  ب

ُ
ـــعید ـــن سَ ـــي عَ نِ

َ
ث

َّ
حَد

َ
 ف

ً
ـــا نُوح

ـــردم و او  ـــات ک ـــوح را ملاق ـــن ن ـــپس م ـــد: س ـــی گوی ـــر حنف ـــی، 1417ق، 1: 310(؛ ابوبک )دارقطن

ـــه  ـــخن آن را ب ـــا س ـــرد ام ـــل ک ـــث را نق ـــن حدی ـــره همی ـــری از ابوهری ـــعید مقب ـــن ابوس ـــعید ب از س

ـــاند. ـــر)ص( نرس پیامب

ـــاره  ـــی درب ـــد طبران ـــه آم ـــت.1 چنانک ـــر« اس ـــن جعف ـــد ب ـــاگرد »عبدالحمی ـــی ش ـــر الحنف ابوبک

»عبدالحمیـــد بـــن جعفـــر« گفتـــه اســـت ایـــن حدیـــث را از نـــوح جـــز »عبدالحمیـــد« نقـــل 

نکـــرده اســـت. بـــه تعبیـــر دیگـــر ابوبکـــر حنفـــی پـــس از آنکـــه ایـــن حدیـــث را از اســـتادش 

ـــن  ـــت و ای ـــرده اس ـــات ک ـــز ملاق ـــوح را نی ـــی ن ـــتادش یعن ـــتاد اس ـــت، اس ـــنیده اس ـــد ش عبدالحمی

ـــوده اســـت کـــه اســـتاد  ـــز شـــنیده اســـت و تفـــاوت بیـــن ایـــن دو ســـماع در ایـــن ب حدیـــث را از او نی

اســـتاد حدیـــث را »مرفـــوع« نقـــل نمی کـــرده و ســـند را بـــه پیامبـــر )ص( نمی رســـانده اســـت 

ـــت  ـــرده اس ـــل می ک ـــوع نق ـــتاد مرف ـــان اس ـــخن را از هم ـــان س ـــد« هم ـــاگرد او »عبدالحمی ـــا ش ام

ـــرده  ـــل ک ـــد نق ـــا عبدالحمی ـــث تنه ـــن حدی ـــت ای ـــرده اس ـــح ک ـــی  تصری ـــت طبران و از این روس

ـــی  ـــه در یک ـــت ک ـــره اس ـــخن ابوهری ـــع س ـــز در واق ـــث نی ـــن حدی ـــت ای ـــد گف ـــه بای ـــت. در نتیج اس

ـــل  ـــر قاب ـــه دیگ ـــت. نکت ـــاخته اس ـــوب س ـــر)ص( منس ـــه پیامب ـــتباه آن را ب ـــه اش ـــات، راوی ب از طبق

توجـــه در ایـــن ســـخن، طـــرح موضـــوع احتســـاب »بســـمله« در شـــمار آیـــات ســـوره حمـــد 

ـــد  ـــان می ده ـــن و ... نش ـــه و تابعی ـــده از صحاب ـــل ش ـــف نق ـــوال مختل ـــه در اق ـــه ک ـــت. آن گون اس

ـــور،  ـــر س ـــد و دیگ ـــوره حم ـــات س ـــمار آی ـــمله« در ش ـــاب »بس ـــدم احتس ـــا ع ـــاب ی ـــوع احتس موض

از موضوعـــات اختلافـــی بعـــد از وفـــات پیامبـــر اکـــرم )ص( و در ســـده های نخســـت اســـلام 

0ـ45(.  ـ93؛ ابن ابـــی شـــیبه، 1409ق، 1: 447 اســـت )صنعانـــی، بی تـــا، 2: 88 

ـــوع  ـــا موض ـــات ب ـــمار آی ـــر ش ـــر س ـــث ب ـــوی، بح ـــی نب ـــت در روایت ـــوان پذیرف ـــن رو نمی ت از ای

ـــات  ـــرای اثب ـــت ب ـــن دس ـــی از ای ـــر در اقوال ـــان دیگ ـــه بی ـــد. ب ـــورده باش ـــد خ ـــاب در آن پیون احتس

ـــوره  ـــن س ـــودن ای ـــه ب ـــت آی ـــه هف ـــد ب ـــوره حم ـــات س ـــمار آی ـــمله در ش ـــاب بس ـــتی احتس درس

ـــن   مِ
ً
ـــبعا ـــام »سَ ـــلاق ن ـــه اط ـــوره ب ـــن س ـــودن ای ـــه ب ـــت آی ـــات هف ـــرای اثب ـــت و ب ـــده اس ـــتناد ش اس

ـــت.  ـــده اس ـــتناد ش ـــوره اس ـــن س ـــر ای ـــی« ب المَثان

 

1. سند این حدیث در سنن الدارقطنی به شکل زیر است:
»حدثنــا یحیــی بــن محمــد بــن صاعــد و محمــد بــن مخلــد، قــالا: نــا جعفــر بــن مکــرم، ثنــا أبــو بکــر الحنفــي، 
ثنــا عبــد الحمیــد بــن جعفــر، أخبرنــي نــوح بــن أبــي بــلال، عــن ســعید بــن أبــي ســعید المقبــري، عــن أبــي هریــرة 

ــهِ )ص( ....« )دارقطنــی، 1417ق، 1: 310(.
ّ
 الل

ُ
قــال : قــال رســول
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یز 2ـ4.چهارمینصحابه:ابوسعیدمولیعامربنکر

مالک )179ق( از علاء از ابوسعید مولی عامر بن کریز از پیامبر )ص( نقل می کند:

ــه. 
َ

حِق
َ
 مِــن صَلاتِــه ل

َ
ــرِغ

َ
ــی: فلمّــا ف

ِّ
عــبٍ وَ هُــوَ یُصَل

َ
ــهِ )ص( نــادی أبَــيَّ بــنَ ک

ّ
 الل

َ
* »أنَّ رَسُــول

 :
َ

ــال ــجِدِ .فق ــابِ المَس ــن ب ــرُجَ مِ  أن یَخ
ُ

ــد ــوَ یُری ــدِه وهُ ــی یَ ه عَل
َ

ــد ــه )ص( یَ
ّ
 الل

ُ
ــول ــعَ رَسُ

َ
وَض

َ
ف

ــوراةِ، وَ لا فِــي  ــهُ فِــي التَّ
ّ
 الل

َ
ــمَ سُــورةً، مــا أنــزَل

َ
عل

َ
خــرُجَ مِــن المَســجِدِ حتّــی ت

َ
رجُــو أن لا ت

َ
»إنّــي لأ

ــمَّ 
ُ
 .ث

َ
ــك ، رجــاءَ ذل

ِ
ــي المَشــي ــتُ أبطــئُ فِ جَعل

َ
ــيّ: ف  أبَ

َ
ــال هــا«. ق

َ
ــرآنِ، مثل

ُ
ــي الق ــلِ، وَلا فِ الإنجِی

 :
َ

ــلاة؟« قــال  إذا افتَتَحــتَ الصَّ
ُ
قــرأ

َ
 ت

َ
یــف

َ
: »ک

َ
نِــي. قــال

َ
تِــي وَعدت

َّ
ــورَةُ ال ــهِ! السُّ

ّ
 الل

َ
لــتُ: یــا رَســول

ُ
ق

ــه )ص(: »هِــيَ هــذهِ 
ّ
 الل

ُ
 رَســول

َ
قــال

َ
یــتُ عَلــی آخِرِهــا ف

َ
میــنَ حتّــی أت

َ
ــهِ رَبِّ العال

ّ
 لل

ُ
 الحَمــد

ُ
ــرأت

َ
ق

َ
ف

ــذي أعطِیــتُ« )مالــک، 1406ق، 1: 83(.
ّ
ــمُ، ال ــرآنُ العَظی

ُ
ــيّ وَ الق ــبعُ المَثانِ ــيَ السَّ ــورةُ وَ هِ السُّ

بررسیروایت

ــود.  ــده نمی ش ــز دی ــن کری ــر ب ــی عام ــعید مول ــام ابوس ــرم )ص( ن ــر اک ــه پیامب ــه صحاب در جمل

ــره اســت )مــزی، 1406ق، 33: 358(. بیهقــی )458ق(  بلکــه او راوی حســن بصــری و ابوهری

ــه ارســال در ســند ایــن روایــت اشــاره کــرده  ــر )463ق( بعــد از نقــل ایــن روایــت ب و ابن عبدالب

ــر، 1387ق، 20: 216(.  ــو، 1410ق، 2: 443؛ ابن عبدالب ــا، 2: 376؛ هم ــی، بی ت ــت )بیهق اس

بنابرایــن بــا توجــه بــه مشــابهت مضمــون ایــن روایــت بــا روایــات ابوهریــره و بــا توجــه بــه اینکــه 

ــن حدیــث افتادگــی در  ــد  گفــت کــه در ســند ای ــه مشــایخ ابوســعید اســت بای ــره از جمل ابوهری

طبقــه صحابــی وجــود دارد و ایــن حدیــث نقــل دیگــری از روایــات ابوهریــره اســت.

یدبنثابت 2ـ5.پنجمینصحابه:ز

طبرانــی در کتــاب مســند الشــامیین بــا ســندی کــه »العــلاء بــن عبدالرحمــن عمــن ســمع زیــد بــن 

ثابــت« ختــم می شــود آورده اســت:

بُــورِ و  ــوراةِ و الإنجیــلِ و الزَّ  فِــي التَّ
َ

ــذي نَفسِــي بِیَــدِه مــا أنــزِل
َّ
ــهِ )ص( وَ ال

ّ
 الل

ُ
 رَسُــول

َ
* »قــال

ــی، 1417ق، 1: 98(. ــابِ« )طبران  الکِت
ُ
ــي فاتحــة ــيُّ یَعنِ ــبعُ المَثان ــيَ السَّ ــا و هِ ه

ُ
ــانِ مثل رق

ُ
الف

بررسیروایت

ــن افتادگــی اســت.  ــمِعَ« نشــان ای ــن سَ ــر »عَمَّ ــث، ارســال وجــود دارد و تعبی ــن حدی در ســند ای

محتــوای ایــن حدیــث بــا احادیــث نقــل شــده از صحابــه دیگــر یکســان اســت و همگــی آن هــا 

ــتند. ــر )ص( هس ــک کلام پیامب ــت ی حکای
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مَثاني«1 
ْ
مِنَال

ً
3.روایاتنبویمعرفیکنندهسورسبعطول،بهعنوانمصداق»سَبْعا

ـــود  ـــا وج ـــرم )ص( ب ـــر اک ـــره از پیامب ـــرج از ابوهری ـــاد از اع ـــند ابوالزن ـــا س ـــوی ب ـــت نب ـــک روای ی

مَثانـــي « 
ْ
 مِـــنَ ال

ً
مشـــابهت در برخـــی بخش هـــا، ســـور طـــوال را بـــه عنـــوان مصـــداق »سَـــبْعا

معرفـــی می کنـــد. دو نقـــل ایـــن روایـــت کـــه در قســـمت نخســـت، مشـــترک و در قســـمت 

ـــت: ـــر اس ـــکل زی ـــه ش ـــتند، ب ـــاوت هس ـــی متف ـــی، اندک انتهای

بخشیکسانروایتدردونقلمختلف:

 
َ

ـــك ـــا مَنَعَ  م
َ

ـــال ق
َ
ـــهُ ف ـــم یُجِب

َ
ل

َ
ـــي ف

ِّ
ـــمٌ یُصَل ـــوَ قائِ ـــبٍ وهُ ع

َ
ـــنُ ک ـــيُّ ب ـــادَی أبَ ـــيّ )ص( ن ب * »أنَّ النَّ

ـــهِ 
ّ
ـــتَجِیبُوا لل ـــی »اس

َ
عال

َ
 و ت

َ
ـــارَك ب

َ
ـــهُ ت

ّ
ـــل الل

ُ
ـــم یَق

َ
 أل

َ
ـــال ق

َ
ـــي ف

ِّ
ـــتُ أصَل ن

ُ
 ک

َ
ـــال ق

َ
ـــيّ ف ـــا أبَ ـــي ی جِیبَنِ

ُ
أن ت

ـــي  ـــه فِ
ّ
 الل

َ
ـــزَل ـــا أن ـــورَةً م  سُ

َ
ـــك مَ

ِّ
ـــی أعل ـــجِدِ حَتّ ـــنَ المَس ـــرُج مِ خ

َ
ـــم« لا ت

ُ
ـــولِ إذا دَعاک سُ وَ للرَّ

ـــود  ـــی کـــه مشـــغول نمـــاز ب ـــی را در حال ـــر )ص( اب ـــا ...«؛ پیامب ه
َ
ـــورِ مثل بُ ـــلِ و الزَّ ـــوراةِ و الإنجی التَّ

ـــه  ـــخ ب ـــو را از پاس ـــز ت ـــه چی ـــی، چ ـــد: ای اب ـــدو فرمودن ـــس ب ـــداد پ ـــواب ن ـــد و او ج ـــدا زدن ص

ـــد  ـــا خداون ـــد: آی ـــر )ص( فرمودن ـــودم. پیامب ـــاز ب ـــغول نم ـــن مش ـــت: م ـــی گف ـــت. اب ـــن بازداش م

ـــم« از مســـجد خـــارج 
ُ
سُـــولِ إذا دَعاک ـــهِ وَ للرَّ

ّ
تبـــارک و تعالـــی نفرمـــوده اســـت »اســـتَجیبُوا لل

ـــدارد ... ـــد ن ـــور مانن ـــل و زب ـــورات و انجی ـــه در ت ـــوزم ک ـــوره ای بیام ـــو را س ـــن ت ـــا م ـــوی ت نمی ش

بخشاختلافیروایتدردونقلمختلف:

ـــرآنُ العَظیـــمُ« )حاکـــم نیشـــابوری، 
ُ

هـــا الق  و إنَّ
َ

ـــول
َّ

ـــذي أوتیـــتُ الط
ّ
ـــبعُ ال هـــا السَّ * »... و إنَّ

بی تـــا، 1: 558(؛ و آن هفـــت تایـــی اســـت کـــه بـــه مـــن داده شـــده طـــوال هســـتند و آن هـــا 

قـــرآن عظیم انـــد.

ـــهِ 
ّ
ـــيَّ الل ـــا نَبِ ـــتُ ی ل

ُ
ـــجِدِ ق ـــی المَس ـــی إذا کانَ بِأقصَ يَّ حتّ

َ
ـــد ـــی یَ  عَل

َ
أ

َ
ـــک

ّ
ـــمَّ ات

ُ
ـــيٌّ ث  أبَ

َ
ـــال * »... ق

ـــوراةِ  ـــي التَّ ـــهُ فِ
ّ
 الل

َ
ـــزَل ـــا أن ـــده م ـــي بِیَ ـــذِي نَفسِ

ّ
ـــرآنِ وَ ال

ُ
ـــيَ أمُّ الق ـــم هِ : نَعَ

َ
ـــال ـــذا ق

َ
ـــذا و ک

َ
ـــتُ ک ل

ُ
ق

ـــی،  ـــمُ« )بیهق ـــرآنُ العَظی ـــا الق ه ـــتُ وإنَّ ـــي أوتِی تِ
ّ
 ال

ُ
ـــوال

ِّ
ـــبعُ الط ـــا السَّ ـــا وإنّه ـــورِ مِثله بُ ـــلِ و الزَّ وَ الإنجِی

1410ق، 2: 194(؛ ابـــی گویـــد ســـپس بـــه دســـت مـــن تکیـــه زدنـــد تـــا بـــه پایـــان مســـجد 

ـــت  ـــرآن اس ـــه آن ام الق ـــد: بل ـــد. فرمودن ـــوده بودی ـــن فرم ـــدا چنی ـــر خ ـــم ای پیامب ـــیدیم گفت رس

ـــازل  ـــد آن ن ـــور مانن ـــل و زب ـــورات و انجی ـــت در ت ـــت اوس ـــه دس ـــم ب ـــه جان ـــی ک ـــه کس ـــم ب و قس

ـــد. ـــرآن عظیم ان ـــا ق ـــت و آن ه ـــده اس ـــن داده ش ـــه م ـــه ب ـــت ک ـــوال اس ـــبع ط ـــت و آن س ـــده اس نش

1. روایات مخالف.
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4.نتیجهگیری

بررســی روایــات نبــوی، در منابــع اهــل ســنت، دال بــر معرفــی ســوره حمــد بــه عنــوان مصــداق 

مَثانــي « بــه حاصــل شــدن چنــد نکتــه زیــر می انجامــد:
ْ
ــنَ ال  مِ

ً
»سَــبْعا

1ـ در مجمــوع، روایــات نبــوی دربــاره »ســبع المثانــی« از چهــار تــن از صحابــه نقــل شــده 

ــی،  ــراوان مضمون ــابهت ف ــل مش ــه دلی ــان ب ــناد و راوی ــدد اس ــود تع ــا وج ــات ب ــن روای ــت. ای اس

ــر )ص( در  ــه پیامب ــا ک ــن معن ــه ای ــتند. ب ــرم )ص( هس ــر اک ــخن پیامب ــک س ــت ی ــی حکای همگ

ــي «  مَثان
ْ
ــنَ ال  مِ

ً
ــبْعا ــه مختلــف، ســوره حمــد را مصــداق »سَ ــه صحاب ــوارد متعــدد و خطــاب ب م

ــر اکــرم )ص( در  ــات حاصــل نقــل یــک ســخن پیامب ــن روای ــد بلکــه همــه ای ــی نفرموده ان معرف

گفتگــو بــا یکــی از صحابــه ـ احتمــال زیــاد، ابــی بــن کعــب و یــا ابوســعید بــن معلــی ـ هســتند.

2ـ نقل های مختلف روایات، همگی در مضمون زیر مشابه اند: 

ــد  ــم مانن ــرآن کری ــین و ق ــمانی پیش ــب آس ــه در کت ــوره ای ک ــی س ــر )ص( در معرف اراده پیامب

نــدارد؛ ســپس معرفــی ســوره حمــد بــه عنــوان مصــداق ســوره  بی ماننــد و در نهایــت تــلاوت یــا 

عَظیــم«.
ْ
ــرْآنَ ال

ُ
ق

ْ
ــي  وَ ال مَثان

ْ
ــنَ ال  مِ

ً
ــبْعا  سَ

َ
ــاك یْن

َ
 آت

ْ
ــد

َ
ق

َ
ــه 87 ســوره حجــر: »وَ ل ــه آی اشــاره ب

عَظیــمَ« نمی تــوان بــه طــور 
ْ
ــرْآنَ ال

ُ
ق

ْ
مَثانــي « و »ال

ْ
 مِــنَ ال

ً
3ـ بــه علــت همراهــی تعبیــر »سَــبْعا

ــي « معرفــی شــده اســت، چــه  مَثان
ْ
ــنَ ال  مِ

ً
ــبْعا ــوان مصــداق »سَ ــه عن قطــع گفــت ســوره حمــد ب

عَظیــمَ« معرفــی شــده 
ْ
ــرْآنَ ال

ُ
ق

ْ
امــکان دارد ایــن ســوره بــه عنــوان یکــی از مصادیــق یــا مصــداق »ال

باشــد.

ــت:  ــه اس ــر دو گون ــی ب ــی قرآن ــوای وح ــه محت ــت ک ــیده آن اس ــات رس ــن روای ــدر متیق 4ـ ق

بخشــی کــه بــا کتــب آســمانی پیشــین مشــابهت دارد و تکــرار آن هــا محســوب می شــود و بخــش 

دیگــر کــه در کتــب آســمانی پیشــین نظیــر نــدارد و مختــص بــه قــرآن کریــم و پیامبــر اکــرم )ص( 

اســت. 

ــه 87  ــا آی ــر وصــف بی همتایــی آن در کتــب آســمانی پیشــین ب ــد ب کی ــا تأ 5ـ ســوره حمــد، ب

ســوره حجــر بــا یکدیگــر در پیونــد و مرتبــط اســت. امــا وجــه پیونــد و ارتبــاط ایــن دو در چیســت؟ 

ــوره  ــه 87 س ــد آی ــوره حم ــی س ــه بی همتای ــاره ب ــس از اش ــر )ص( پ ــرا پیامب ــر چ ــر دیگ ــه تعبی ب

 
ً
حجــر را تــلاوت فرموده انــد؟ محدثــان و مفســران اهــل ســنت ایــن پیونــد را در مصــداق »سَــبْعا

مَثانــي « بــودن ســوره حمــد دیده انــد و بــر آن شــده اند کــه بــه آن علــت کــه ســوره حمــد، 
ْ
ــنَ ال مِ

ــا  ــد. ام ــلاوت فرموده ان ــه را ت ــن آی ــر اکــرم )ص( ای ــي « اســت، پیامب مَثان
ْ
ــنَ ال  مِ

ً
ــبْعا مصــداق »سَ

بــرای فهــم علــت تــلاوت ایــن آیــه و پیونــد ســوره حمــد بــا ایــن آیــه، لازم اســت بــه دو نکتــه در 

آیــه 87 ســوره حجــر توجــه کــرد: 
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ــد و  ــان می ده ــزول نش ــباب ن ــات اس ــه و روای ــن آی ــون ای ــه مضم ــه ک ــه همان گون ــت آن ک نخس

مفســران نیــز تأییــد کرده انــد، آیــه 87 ســوره حجــر در مقــام »امتنــان« نــازل شــده اســت. بدیــن 

معنــا کــه در ایــن آیــه بــه نعمتــی اشــاره شــده کــه برتــر از نعمت هــای بخشــیده شــده بــه دیگــران 

 مِنْهُــمْ 
ً
زْواجــا

َ
عْنــا بِــهِ أ  إِلــی  مــا مَتَّ

َ
نَّ عَیْنَیْــك

َّ
مُــد

َ
اســت. از ایــن رو بعــد از ایــن آیــه می فرمایــد: »لا ت

مُؤْمِنیــنَ« )الحجــر: 88(. بدیــن ترتیــب مقــام امتنــان در 
ْ
 لِل

َ
فِــضْ جَناحَــك

ْ
یْهِــمْ وَ اخ

َ
حْــزَنْ عَل

َ
وَ لا ت

آیــه 87 ســوره حجــر بــا یــادآوری نعمتــی برتــر ســاخته می شــود.

 مِــنَ 
ً
دوم آن کــه مقــام امتنــان در ایــن آیــه بــا توجــه دادن بــه عطــا شــدن دو امــر یعنــی »سَــبْعا

ــرد. ــمَ« شــکل می گی عَظی
ْ
ــرْآنَ ال

ُ
ق

ْ
ــي « و »ال مَثان

ْ
ال

عَظیمَ« نیز باید گفت:
ْ
رْآنَ ال

ُ
ق

ْ
مَثاني « و »ال

ْ
 مِنَ ال

ً
6ـ در مصداق یابی دو تعبیر »سَبْعا

ــاز  ــه آغ ــه نقط ــتن ب ــی بازگش ــه معن ــی« ب ــه »ثن ــی« از ریش ــه »مثان ــد کلم ــه آم ــف. چنان ک ال

حرکــت و تکــرار دوبــاره چیــزی اســت. ایــن تعبیــر مناســب، اشــاره بــه بخشــی از وحــی اســت کــه 

پیــش از آن در کتــب آســمانی پیشــین آمــده اســت و قــرآن بــه واســطه نقــل آن هــا بارهــا خــود را 

ــد )البقــره: 14، 98، 79،19، 101؛ آل عمــران: 3، 93،  ق کتــب آســمانی پیشــین می خوان
ّ

مصــد

05، 18؛ النســاء: 74؛ المائــده: 64، 84؛ الانعــام: 29؛ فاطــر: 13؛ الاحقــاف: 21، 03؛ الصــف: 

6( یــا بــه نقــل مطلبــی از کتــب آســمانی پیشــین تصریــح می کنــد )النجــم: 63؛ الاعلــی: 91(.

ب. قــرآن، خویــش را در کلام وحــی بــا وصف هــای گوناگونــی ماننــد حکیــم، مجیــد، مبیــن، 

ذی الذکــر و ... ســتوده اســت؛ امــا ایــن آیــه تنهــا آیــه اســت کــه در آن، قــرآن خویــش را بــا وصــف 

 متناســب مقــام امتنــان 
ً
»عظیــم« معرفــی می کنــد. وصــف »عظمــت و بزرگــی« در ایــن آیــه کامــلا

و نیــز اشــاره بــه وجــه برتــری قــرآن بــر ســایر کتــب آســمانی اســت. از اینــرو می تــوان گفــت تعبیــر 

عَظیــمَ« اشــاره بــه بخشــی از قــرآن دارد کــه محتــوای آن تنهــا بــه پیامبــر اکــرم)ص( داده 
ْ
ــرْآنَ ال

ُ
ق

ْ
»ال

شــده اســت و ســوره حمــد از مصادیــق ایــن بخــش اســت کــه در قــرآن و ســایر کتــب آســمانی 

نظیــر نــدارد.

عَظیــمَ« بــر بخش هایــی از قــرآن کــه محتــوای آن هــا 
ْ
ــرْآنَ ال

ُ
ق

ْ
7ـ ایــن معنــا )یعنــی تطبیــق »ال

تنهــا بــه پیامبــر اســلام )ص( داده شــده اســت و در کتــب آســمانی پیشــین نظیــر نــدارد و ســوره 

ــرایط  ــزول و ش ــباب ن ــات اس ــا روای ــتن( ب ــم دانس ــرآن کری ــش از ق ــن بخ ــق ای ــد را از مصادی حم

اجتماعــی جامعــه عربســتان نیــز ســازگار اســت. چــه از یــک ســو، روایــات اســباب نــزول ایــن 

آیــه را بــا حضــور فخرفروشــانه یهــود در مکــه مرتبــط می کننــد و از ســوی دیگــر می دانیــم یکــی 

از گران مایه تریــن اســباب فخرفروشــی یهــود در جامعــه آن روز عربســتان، اطــلاع آن هــا از کتــب 

ــی  ــوان جمع ــه عن ــود را ب ــا خ ــطه آن، آن ه ــه واس ــه ب ــی ک ــت. موضوع ــوده اس ــین ب ــمانی پیش آس
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ــن موضــوع افتخــار کــرده و  ــد و بدی ــان علــم معرفــی می کردن ــاب« و صاحب ــه، »اهــل کت فرهیخت

ــو  ــه ت ــا ب ــد: م ــان می فرمای ــه در مقــام امتن ــن آی ــده، ای ــد. براســاس تفســیر برگزی فخــر می فروختن

وحی هــای پیشــین کــه در دســت اهــل کتــاب اســت و فــزون بــر آن، قــرآن عظیــم را بخشــیده ایم. 
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